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  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 كيل شاهنشاهي ساساني توسط اردشير پاپكانتش

ظهور اسكندر مقدوني براي اروپا سرنوشت ساز بود، زيرا امكان تسلط آسيا بر اروپا را براي                     
 با  ه كرد تاراجرا  و خاورميانه   هميشه از ميان برد، شاهنشاهي هخامنشي را برانداخت، ثروتهاي ايران               

دي را به وجود آورده باعث شكوفائي چشمگير اقتصادي در           مانن  به اروپا تحول اقتصادي بي     آنهاانتقال  
اين رخداد همچنين به يك قرن و نيم جدال فكري يونانيان براي يافتن راهي درجهت تشكيل    . اروپا شد 

يك هويت ممتاز غربي پايان داد، به گونه ئي كه ديگر نه مكاتبي چون مكتب سوفسطائي در يونان به                     
 مسلط و همه گير در يونان بودند، و نه انديشمندي       قدرتي از پيدايش    وجود آمد كه در تلاش جلوگير     

 و نه چون     ،صدد ازميان بردن امتيازات اقليت مسلط در يونان بود            چون سقراط كه با مجادلاتش در       
پس از اسكندر   . آرزوي پيدايش دموكراسي اشرافي با نظامي طبقاتي بودند          افلاطون و ارسطوكه در    
تلاش در اين راه را       . ناني مطرح بود رسيدن به يك تفكر ديني منسجم بود             آنچه براي متفكران يو    

 و ، به عمل آوردند   افكار ديني ايرانيان   أثيرپذيري از  و نصيبين با ت     حران متفكران مدارس اسكندريه و    
 و در اثر نزديك شدن تفكرات تحول يافتة ديني             ،فعالانه در مراكز علمي خاورميانه ئي سهيم شدند         

 با تفكرات انديشمندان جستجوگر يوناني، سرانجام با تلفيق يافتن اشراق شرقي و        مراكزن اين   انديشمندا
پا به عرصة وجود نهاد كه به نوبة خود           و ماندائي   عرفان غنوصي    تفكر يوناني مكتبهاي نوافلاطوني و     

 .نمودمهمترين نقش را در ساختن و پرداختن فكر ديني بخش غربي خاورميانه ايفا 

ر اسكندر و تشكيل دولت يوناني پس از او اثري كه در ايران داشت آن بود كه رشد                       اما ظهو 
 شخصيتهاياسكندر پس از براندازي دولت هخامنشي،         . متوقف ساخت  كرد و  تمدن ايراني را مهار    

رهبران ديني ايران را ازميان برد، مراكز فرهنگي ايران را نابود كرد، آتشكده ها               خاندانهاي حكومتگر و  
عناصر ة پاكسازي ايران از      ، و برنام  شان شد   مانع ايرانيان در برگزاري مراسم ديني       ،خاموش ساخت را  

 .)كه نمونه اش را در انهدام كامل تخت جمشيد و شهر استخر ديديم(مادي تمدن ايراني را دنبال كرد 

 اهلني هة دوران جنگهاي بيست و دو سالرگذشت اسكندر  د پس از  چنانكه دربخش سوم ديديم،   
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٤٣٠
ب و نابساماني كشاند كم و بيش تا        و را به آش   كشور پهناور هخامنشي  ، و اين وضع كه سراسر        شدآغاز  

خاك بعد ازآن نيز وقتي سلوكوس دولت خودش را تشكيل داد            .  م استمرار داشت   ق پايان قرن چهارم  
هفتاد بيشتر   از دركنار پادگانهاي يوناني كه تعدادشان دركشور -اصلي ايران به چندده پاره تقسيم شد و       

كشور يكي از خاندانهاي كوچك ايراني حكومت كرد كه درآغاز سلطة سياسي                   برهرپاره از   -بود
پادگانهاي سلوكي را به رسميت شناخت، و به زودي توان ايراني خود را بازيافته از نوعي استقلال                        

اني حل شدند و بخشهائي      ايران به مرور زمان در جماعات اير         ساكن در  يونانيانِ. دروني برخوردار شد  
سرانجام دولت پارت تشكيل شد و بعنوان مركز مسلط سياسي . از خلق و خوي ايراني را به خود گرفتند    

ولي يورش  . در كشور استقلال و تماميت ارضي ايران را دربرابر سلوكيها و سپس روميها حفظ كرد                  
ه تا قرنها يك شخصيت تمدنساز        اسكندر به ايران چنان ضربتي بر پيكر تمدن ايراني وارد آورد ك                 

همانند كوروش و داريوش يافت نشد كه بتواند وحدت كامل سياسي را به ايران برگرداند و سير رشد                    
 .تمدن ايراني را تداوم بخشد

سرزمين پارس كه مهد تمدن هخامنشي بود و سپس زادگاه شاهنشاهي ساساني شد، پس از                      
تقسيم گرديد كه هر كدام براي        محلي    خاندان ين چند برافتادن دولت هخامنشي درميان حكومتگران     

و اسنادِ اندكي كه از زير      شواهد تاريخي   . خود استقلالي داشتند و برخي ازآنها بنام خود سكه ميزدند           
 ازآن دوره به بعد تا واپسين روزگار        ، نشان ميدهد كه حاكميت سياسي اين خاندانها        خاك بيرون آمده  

القابي كه هركدام از اين     . ه تشكيلات سياسي كاويهاي عهد كهن داشت        شباهت زيادي ب   پارتيان،عهد  
فرمانروايان براي خود برگزيده بودند نشان ميدهد كه هر يكي در هرمنطقه و شهري كه بود خود را شاه         

 .دستگاه نسبتا مستقلي برخوردار بود و ميدانست و در قلمرو خويش از دار

خاندان حكومتگر   يك    كه از ديرباز بخشي از       بود  ئيهاز خانواد اردشير پور پاپك پور ساسان       
 بهپارس درعهد هخامنشي تنها بخشي از شاهنشاهي بود كه بنا               .  پارس تشكيل ميدادند     را در   محلي

 و طبق قوانيني كه كوروش بزرگ وضع كرده بود           ١هيچ مالياتي به دولت نميپرداخت،     نوشته هرودوت 
وقتي . دم پارس از پرداختن هرگونه مالياتي معاف بودند         و تا آخر دوران هخامنشي سريان داشت مر         

 دولت سلوكي در ايران تشكيل شد، اين بخش از ايران هيچگاه سلطة سلوكيها را تحمل نكرد، و                         
چنانكه ازسكه هاي برجا مانده ازاين دوران برميآيد، از اوائل عهد سلوكي در پارس حكومتهاي محلي                 

 نقش ي برجا مانده از اين شاهان محليبر روي سكه ها . كيل شد برمنوال حاكميت كاويان عهد كهن تش     
گواهي ميدهد كه حكومتهاي      اين نشانة استقلال        و ،آتشكده و درفش به وضوح خودنمائي ميكند         

                                                        
 .١١٩ / ٣ هرودوت، -١
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٤٣١
همين شاهان كوچك بودند كه آداب و سنن و دين ايراني را در              . سلوكيها تبعيت نميكرده اند   پارس از 

پارتيان استقلال داخلي خود را حفظ كرد و وابستگيش به دولت              پارس در عهد     . پارس حفظ كردند  
مركزي ايران درحد تهية لشكر براي ارتش ملي بود، ولي ميتوان گفت كه شاه در پارس مشروعيت                       

 .به دست ميآورد) اشك(خويش را ازتأييد شاهنشاه 

 رعين حال  د  و بود خير  شهر حاكم نياي اردشير پاپكان در نيمة دوم قرن دوم مسيحي             ساسان
 پكاپ.  و سرپرستي آتشكدة استخر را برعهده داشت         بلندپايه ترين مرجع ديني پارس به شمار ميرفت        

 دردسترا   دارابگردحاكميت  درپايان اين قرن     بود، و    گوزِهرداماد شاه پارس موسوم به      پدر اردشير   
 را به شاهنشاهان    ويش خ  نسب ساسان.  بود دارابگرد فرمانده پادگان    درزمان او در  نيز   اردشير .داشت

 . ميرساند- كه درآن زمان آنها را كيانيان ميناميدند-هخامنشي

اردشير مردي تحصيلكرده، باتدبير و بلندپرواز بود و از اوان جواني در انديشة دستيابي به                         
ايران ) الطوايفي ملوك(سلطنت بود، و چه بسا آرزومند بود كه روزي بتواند به وضعيت بلوك شاهي                  

 .دهد و با تشكيل يك شاهنشاهي متمركز و مقتدر، شكوه تاريخي را به كشور و ملت برگرداند                  خاتمه  
صدد دستيابي به سلطنت برآمد و بسبب اختلافي كه با حاكم يك                به  در اوائل قرن سوم مسيحي        او  

ن را   حاكم گوپانا  لشكر كشيده  در ناحية دارابگرد پيدا كرده بود، به آن منطقه              ١منطقه به نام گوپانان    
 را نيز شكست داده       ٣ او سپس حكام شهرهاي كونس و لروير          ٢.كشت و قدرت را به دست گرفت         

 اين پيروزيها كه نصيب اردشير شد، پدرش پاپك برضد               همراه با . كشت و قلمروش را توسعه داد       
وي سپس از اشك    .  به سلطنت نشست   فساگويا در   وگوزهر شاه پارس شوريده اورا ازميان برداشت،         

 پنجم آخرين شاهنشاه پهلوي تقاضا كرد كه حاكميت او را تأييد كند و تاج گوزهر را به                           اردوان
                                                        

لقب يك خانواده از خاندانهاي پارس بوده و گوپانان ناحية           ) پرورنده= پان. يل= گو(تحقيق ميتوان گفت كه گوپان        به   -١
ن تا آخرين سال عهد ساساني در دولت داراي مناصبي بوده اند، ودرواقعة افراد اين خاندا. مربوط به اين خاندان بوده است   

. نام برده شده كه ازمتنفذان دولت يزدگرد سوم بوده است          ) جابان= به تلفظ عربي  (قادسيه از شخصيتي به لقب گوپان       
در فارسي عهد .  گويند»گاوان«هم يك طايفه در خنج و پيشور لارستان به همين لقب وجود دارند و آنها را طايفة         هنوز

 تشكيل شده باشد، معناي ملك آن شخص يا          »ان«ساساني نام هر زميني كه از نام يك شخص يا خاندان با پسوند                 
در عراق روستاهاي زيادي كه تا قرن دوم هجري همان اسم ايرانيش را حفظ كرده بوده و نام آنها از                     . خاندان را ميدهد  

بعدها عربان هم به روال ايرانيان بر        .  گرفته شده بوده است     »ان« علاوه پسوند    نام يك شخص كه مالك آنها بوده به         
 »طهران« شايد . به معناي ملك ابراهيم بوده است»ابراهيمان«ملكهاي خودشان چنين نامي را اطلاق ميكرده اند، چنانكه 

 دانست كه درزماني به »طاهران«نرا  نسبت داده آ»طاهر« نيز چنين تركيبي بوده باشد كه اولي را بتوان به »شميران«و  
ازديگر شهرهاي ايراني كه ازچنين تركيبي درست شده بوده، كرمان شاهان بوده كه به             .  تغيير شكل داده است    »طهران«

 .بهرام كرمانشاه منسوب ميشده است واكنون كرمانشاه گفته ميشود
 .٣٩٠/ ١،  تاريخ طبري-٢
 . و ضبط درست آنها براي ما دشوار استاينها نامهائي است كه طبري ذكر كرده -٣
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٤٣٢
اردوان از كار پاپك به خشم شد و به او و پسرش دشنام               .  تفويض نمايد  )برادر اردشير (پسرش شاپور   

درگير جنگ با ولخش    (خارجي    اما چون خودش گرفتار مسائل داخلي و        ؛ اورا شورشي خواند   نوشته
بود نتوانست براي كنارزدن وي كاري انجام دهد، و           ) اخل و دفاع دربرابر روميان در ميانرودان        د در

 .پاپك موضع خويش را استحكام بخشيد

 -ولي شاپور به زودي   . نشستيش  جار به    شاپو  بزرگترش در اين ميان پاپك درگذشت و پسر        
رگزارشي كه مسعودي راجع يك     بنا ب . درگذشت و اردشير به سلطنت رسيد       به زير آوار رفت و     -گويا

 هجري در يكي ازخزائن نهاني ساساني به دست آمده        ١١٣كتاب تاريخي عهد ساساني داده كه درسال        
پائينتر در  . بوده است ميلادي   ٢٢٠بوده، آغاز سلطنت اردشير پاپكان بنا بر روايت رسمي ساساني سال              

در پايان اين كتاب كه سيرة مصور           . روان دادگر اين گزارش را نقل خواهم كرد             سخن از انوشه   
 روز سلطنت   ٧و   ماه   ١ سال و    ٤٣٣شاهنشاهان ساساني بوده، ذكر شده بوده كه شاهان ساساني جمعا              

 ميلادي بدانيم، تاريخ    ٦٥٣ بنا براين گزارش، اگر آخرين سال سلطنت يزدگرد سوم را سال               ١.كرده اند
 . ميلادي ميدانسته است٢٢٠سنتي ساساني آغاز سلطنت اردشير پاپكان را سال 

، درصدد  داشتاردشير كه مردي باتدبير و بلندپرواز بود وآرزوي تشكيل شاهنشاهي را درسر                
ادامة جنگهاي داخلي سلطنتخواهان خاندان اشك بهترين فرصت تاريخي را           . گسترش قلمروش برآمد  

 خدا قيام كرده بود و        ازآنجا كه اردشير با نام     . اختيار اردشير براي رسيدن به هدفهايش گذاشت         در
داعية احياي دين مزدايسني و مبارزه با مفاسد اجتماعي و ظلم و ستم را ابراز ميداشت، به زودي كارش               

او ابتدا شهرياران محلي     . بالا گرفت و هواداران نيرومندي در نواحي مختلف كشور به دست آورد                
 ولخش راكه شهريار كرمان و       شيدهلشكر ك فارس را يكي پس از ديگري از ميان برداشته به كرمان                

در .  و درپي آن كرمان و سواحل خليج فارس را متصرف شد              ٢،شرق بود شكست داده به قتل رساند        
سروري داشت كه اردشير ويرا     ) تن بوت  هفت( بود نپتَاَشهري بركرانة خليج فارس شهرياري به لقب         

 ٣. كشتن رفت رد و به دست اردشير به      زني شهرياري ميك   لارستان جائي ازجنوبِ ازميان برداشت؛ و در   
 پادشاه اصفهان شادشاپور اردشير پس از آنكه سراسر فارس را متصرف گرديد به اصفهان حمله كرده      

نبرد بعدي اردشير در     . را از ميان برداشت و نواحي مركزي ايران را به قلمرو خويش ملحق كرد                     
درغرب  ميشان    شهراو  . ن منتهي شد    شهريار خوزستا   نيروفرخوزستان بود كه به پيروزي او بر              

                                                        
 .١٠٩ -١٠٨ التنبيه والاشراف، -١
ما نميدانيم كه آيا اين ولخش همان بلاش پنجم است كه با برادرش اردوان پنجم بر سر سلطنت ايران در جنگ بود، و يا  -٢

 .يك ولخش ديگري است
 .٣٩١ و٣٩٠/ ١ طبري، -٣
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٤٣٣
 واسط در  (كسكر او در اين پيروزيها تا       .را ازميان برداشت   بندوي را گرفت و شهريار آنجا        خوزستان

؛ و پس از دستيابي بر بخش جنوبي  را كشتپاكور  كسكر موسوم به پيش رفت و شهريار  ) عراقجنوب  
جاگير ) ليه شمال عربستان در همسايگي عراق      منتها ا (جنوب فرات    قبائل عرب را كه در ناحية         عراق،

 . بودند به اطاعت درآورد و اسكان آنها درمنطقه را تنفيذ كردشده

  از پيشرفتهاي سريع اردشير به هراس افتاد و براي پايان دادن به             ١)اردوان پنجم ( اردوان پهلوي 
هاي   بود و ناامني    سپاهي آراست؛ اما ديگر دوران حكومت اشكان به سرآمده           ٢٢٢ شورش او درسال  

ناشي از جنگهاي داخلي چند سال اخير مشروعيت آنها دركشور را از بين برده بود، به گونه ئي كه                         
 بيرون رفته بودند و هركدام درصدد بود كه در ناحية خويش به                  اردوانشهرياران محلي از اطاعت       

 ديگر آن هيبتي كه آنها را        .استقلال سلطنت كند و قيد اطاعات هيچ شاه برتري برگردن نداشته باشد              
اردشير كه  . مجبور سازد سرباز در اختيار ارتش شاهنشاهي بگذارند براي پادشاه پارت باقي نمانده بود               

 بسياري از وفاداران سابق اردوان را به سوي خود ييك قدرت نوخاسته بود توانست با وعده هاي دلكش       
 در  ٢٢٤ سال   ٢ مهرماه  اوائل افت و سرانجام در    اردوان پنجم در سه نبرد از اردشير شكست ي           . بكشاند

به قتل رسيد، و به دنبال  ) احتمالا جائي در بين واسط و بغداد كنوني        (هرمزگان دشت   محلي موسوم به  
 . را گرفت و دولت پارتيان را برانداخت و خويشتن را شاهنشاه ايران خواندتيسپونآن اردشير 

 را درسرداشت و اميدوار بود كه روزي   ي تاريخي ايران  داستانهااوكه داعية جانشيني شاهنشاهان     
ازآن پس    دست به كار تسخير سراسر ايران شد و          ، را احياء كند    كشور و ملت   رفتة   دست  از شكوهِ

ناپذير با فتوحات پياپي مواجه گرديد، و همة كساني كه               سال جنگهاي مداوم و خستگي      چنددرطي  
پس . يكردند را يا ازميان برداشت و يا به اطاعت كشاندتحت نام شاه در نقاط مختلف كشور حكومت م 

اكنون  (نصيبين و حران ازآنكه بخشهاي اشغالي شمال ميانرودان را ازدست روميان خارج ساخت، به        
ازنظر سنتي  لشكر كشيد، و اين نواحي را كه            ) دياربكر در تركيه   اكنون   (آمد و    )در شرق سوريه   

بعد . ت و اخيرا محل تاخت و تاز روميان شده بود به تصرف درآورد  زمينهاي داخلي ايران به شمار ميرف     
شرق افغانستان و    ( بلخ و تخارستان ، و )بلوچستان (مكران و    سيستانازآن متوجه شرق شد و        

را تسخير كرد و با ارسال هيئتهائي به نزد شاهان             ) اكنون نيمة جنوبيِ ازبكستان     (غدسو  ) تاجيكستان
 كه  ارمنستانتسخير  . اطاعت آنها را جلب نمود      )ه و خضدار درپاكستان   كويت( توران و   كابلستان

. دردست پادشاهي از خاندان اشك بود مدتي وقت گرفت ليكن سرانجام ارمنستان به اطاعت او درآمد          

                                                        
 ].٣٩٠ / ١بري، ط[ از طبري است »اردوان پهلوي« عبارت -١
 .٣٩١/ ١ طبري، -٢
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٤٣٤
در ابتدا سر به اطاعت نياورد، ولي بعد ازچندي اين خطه نيز               ) مازندران گيلان و  (طبرستانپادشاه  

گرجستان و عراق را تا كرانه هاي فرات و           و اردشير سراسر ايران و ارمنستان و        د،مجبور به اطاعت ش    
 . شايستة احراز لقب شاهنشاه ايران ساخت را به حقخودشرق درياي سياه به زير نگين درآورده 

 تاجيكستان كنوي و بلخ آن        در شرق از   مسيحي  مرزهاي كشور ايران در نيمة اول قرن سوم             
خوارزم را تا   سغد و   ، خراسان و      كابل و پشاور و كويتة پاكستان را شامل ميشد            روزگار آغاز ميشد،  

آذربايجان مستقل  (كنارة شرقي درياي خزر دربر ميگرفت، و در غرب درياي خزر ازسرزمين اران                    
گذشته به قفقاز ميرسيد و ازآنجا از گرجستان و ارمنستان ميگذشت و به سرزمينهاي ناحية                     ) كنوني

 منتهي ميشد، و سپس از       است وآنوقت ارزَنگان نام داشت     ارزروم و جائي كه امروز       وان غربي درياچة 
فرات شمالي دركرانة غربي فرات به طرف جنوب پيش ميرفت و درفرات ميانه سرزمينهاي غربي فرات                 

كربلا است ميرسيد و از آنجا به ساحل شمالي خليج فارس    نجف و   را شامل ميشد و به جائي كه اكنون         
 فنياداردشير ميشد و اين خط ادامه مييافت تا به منطقة احساي كنوني كه درآن هنگام                            وصل

ازآنجا درطول   پيوست و   و در همين خط به قطر و جزيرة بحرين امروزي مي              ،نامگذاري شد ميرسيد  
اين مرزها براي مدت چهارصد سال ديگر تا          . مان منتهي ميشد  ع خط ساحلي جنوب خليج فارس به       

كه ي اگر بخواهيم اين سرزمينها را به نحو. نخورده باقي ماند روزگار ساساني كمابيش دست   واپسين دم   
 افغانستان و تاجيكستان وامروز هستند نام ببريم، ايران ساساني در شرق از بلوچستان پاكستان امروزي و          

تركيه تا ارزنجان  آغاز ميشد، تركمستان، ايران، آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، ناحية شرقي   ازبكستان
 و  ، منطقة شرقي عربستان و امارات جنوبي خليج فارس         نيمة شرقي سوريه  دياربكر، عراق،    و) ارزروم(

 .بر ميگرفتر را دعمان

روي كارآمدن اردشير پاپكان نه يك رخداد سادة سياسي و تغييرخاندان حكومتگر بلكه يك                 
داريوش داشت سراسر   كوروش و   ابه  اوكه ازجهات بسياري شخصيتي مش     . تحول بزرگ تاريخي بود    

فلات ايران را دوباره تحت يك نظام متمركز و حكومت مقتدر درآورد، و تمدن ايراني را كه از حملة                   
او سياستمداري باتدبير و      .  نويني انداخت   شدِر سيرِ اسكندر به بعد درحالت جمود و قهقرا بود به              
از  مانند اسكندر مقدوني نبود كه فتح كند و بعد         و  ا. سرداري دلير بود كه دقيقا ميدانست چه ميخواهد        

 كردن، يك پادگاني بسازد و مردم مغلوب را به دست سپاهيان غارتگر رها كند تا به خيال                           تاراج
اسكندر درهرسرزميني كه ميگرفت يك       . خودش بعدها درسر فرصت به امر انسجام دولت بپردازد            

ر ميكرد و نام خودش را بر روي آن ميگذاشت و منطقه را پادگاني دائر ميكرد و سپاهياني را درآن مستق  
به دست آن پادگان رها ميكرد و براي جهانگشائي به راهش ادامه ميداد، بدون اينكه درصدد بازسازي                  

اينكه مورخان غربي مينويسند كه اسكندر شهرهاي زيادي درشرق . خرابيهائي باشد كه به بار آورده بود   
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٤٣٥
اين پادگانها نه شهر بلكه مراكز         . بودند كه نام اسكندر را برخود داشتند          بنا كرد، همين پادگانها        

تاراجگري و باجگيري مقدونيها بودند، و تخريبها ميكردند و ويرانيها به بار ميآوردند ولي هيچ خدمتي                 
 چونكه اين پادگانها دركنار شهرهاي مهم بنا ميشد، نام آن         . به منطقة زير سلطة خودشان انجام نميدادند      

پادگانها را نيز مقدونيها و يونانيها به آن شهرها اطلاق ميكردند، و طوري ميشد كه شهرها نام پادگانها را 
پس از اسكندر نيز سلوكيها چنين كردند و نام خودشان را بر پادگانها نهادند،                  . به خودشان ميگرفتند  

به خود گرفت و بعدها كه        چنانكه مثلا پادگاني كه درشرق بابل دائركرده بودند نام سلوكوس را                  
اردشير . جمعيت يوناني اطراف اين پادگان زياد شد بصورت يك شهر درآمد و نامش سلوكيه شد                    

درعين حاليكه مشغول جنگ و فتح بود، اقدامات لازم را درجهت تحكيم پايه هاي دولت خويش نيز                   
او وفادار است آنرا رها       ي كه گشوده است كاملا به           ئناحيهبه عمل ميآورد، و تا مطمئن نميشد كه             

بخت نيز با او يار بود و نفرتي كه جنگ داخلي و ناامنيهاي سالهاي               .  به جنگ ديگري برود    كهنميكرد  
او بعنوان يك    اخير دركشور نسبت به حكام پيشين به وجود آورده بود سبب ميشد كه مردم كشور در                 

مقام رهبري  ماندگان كاويان عهد كهن بود و به ويژه كه او از خانواده ئي سنتي از باز       ؛نجاتبخش بنگرند 
 درباره اش    هاي بسياري  اسطوره  و   ها بود و هوادارانش افسانه        متنفذديني را داشت و شخصيتي           

او هرشهر يا آبادي كه ميگشود          .  مشروعيتي تقدس آميز به وجود ميآوردند         شميپراكندند و براي   
سبب ميشد كه مردم بيش ازحد به او اميدوار و            و اين كار     ،درنگ دستور نوسازي آنرا صادر ميكرد      بي

او با مردم به گونه ئي رفتار ميكرد كه همگان           . وفادار بمانند و در پيشبرد اهدافش به وي ياري كنند            
احساس ميكردند او پدري نيكخواه است و خدا اورا فرستاده است تا كشور را از ناامني برهاند و                           

سخن او درهمه جا ازخدا و دين خدائي بود و چنان وانمود           . داندعدالت و سعادت را به ميان مردم برگر       
اوكه . قدرت مادي نيست   دين خدا قيام كرده و طالب سلطه و         احكام ميكرد كه او فقط بخاطر برقراري     

العاده كاردان بود، بعنوان يك رهبر ديني درصدد برآمد كه با رسمي كردن دين مزدايسنا                     فوق مردي
. كند ايران برقرار  د و به هم آميزد و دين واحد و فراگير را در             يك بوته گرد آور    مذاهب ايراني را در   

او دستگاه ديني ايران را سازماندهي كرده تحت نظارت مستقيم دولت درآورد، و دولت را بواسطة                      
دستگاه ديني بر تمام شئون كشور مسلط نمود و ميان آحاد رعيت با دولت چنان رابطة مستحكمي                        

 .شباهت به رابطة نزديك بندگان به خدا نبود  كه بيايجاد كرد

 شاهنشاهان باستان شان خودشان را از تبار        افراد خاندان ساسان بحكم موقعيت ممتاز اجتماعي        
ميدانستند و سلسله نسبشان را به گشتاسب و شاهان كياني ميرساندند، و از اين حيث خودشان را وارثان                   

 كه ايران را    شناريزي شدة اسكندر و جانيش     سبب تصفيه هاي برنامه  ب. بحق تخت و تاج كيان ميدانستند      
 و كتابها و نوشته ها را ند و مراكز علمي و ديني را به كلي نابود كرد  نداز مردان سياست و دين تهي ساخت      
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٤٣٦
 مبهم در  افسانه وار و، در قرن سوم مسيحي از همة عظمت و شوكت شاهنشاهي ايران يادي  نداز ميان برد  

 و آنچه از تاريخ پرشكوه و جلال گذشته براي ايرانيان باقي بود مجموعه ئي                  ؛انيان مانده بود  ذهن اير 
 ولي ميشد كه تاريخ پرشكوه ايران را            نميبرد  تاريخي حقيقتي  بود كه هرچند راه به       داستان تاريخي 

 .براساس آنها بازخواني و تفسير و توجيه كرد

 گشتاسپ  ه گونه ئي ترتيب داده بود كه ويرا به         روايت سنتي ساساني سلسله نسب اردشير را ب         
) داريوش بزرگ يعني   (»داراي اول «نسبت ميداد و دنبالة او را به            ) پادشاه معاصر زرتشت در بلخ      (

 فرزند بهمن پور اسپنديار پور گشتاسپ       اول »داراي« كه   در اين داستانهاي تاريخي گفته ميشد     . ميرساند
سپس همين  .  كه سلطنت را از پدرش بهمن به ارث برده بود              مادرش خماني دختر بهمن بود       بود و 

 به هنگام درگذشتِ  سلطنت از طرف وي و به عنوان ميراث بهمن به فرزندش داراي اول رسيد كه                      
 بود كه در    ي اول  ميگويد كه ساسان بزرگ برادر بزرگتر دارا         داستانهمين  . بهمن در شكم مادر بود     

ت و در آنجا شيوة زاهدان گرفت و در كوهي مستقر شده به                اواخر حيات پدرش از بلخ به فارس رف         
اردشير .  گوسفند كه داشت تأمين ميكرد        چندتاعبادت پرداخت و خوراكش را به وسيلة پرورش              

 بود كه سلطنت را از طريق ساسان بزرگ از بهمن    بزرگ  از نوادگان ساسان   ، برطبق اين داستان،   پاپكان
 ١.ج و تخت ايران به شمار ميرفتبه ارث برده بود و وارث قانوني تا

 هدفش آن بود كه نشان دهد كه اردشير از خانداني بوده كه داراي                 - هرچه باشد  -داستاناين  
گشتة هخامنشي، كه در آنوقت        شده و فراموش    شجرة اشرافيت سنتي بوده اند، و با خاندان منقرض           

زآنجا كه خاندانهاي حكومتگر سنتي        البته ا   .خاندان كيان خوانده ميشد، به نحوي در پيوند بوده اند            
ناگسستني تداوم داشته اند، نميتوان گفت كه خاندان اردشير          ة  ايراني ازدورانِ دورِ تاريخ دريك رشت       

شايد هم اين رشته به يكي ازخاندانهاي            . اشرافيت خانداني در پارس نداشته است         ة   ديرين  ةريش
 .حكومتگر محلي دورانِ هخامنشي پيوند ميخورده است

اردشير : سعودي كه به متون پهلوي دسترسي داشته، سلسه نسب اردشير را چنين برشمرده است              م
رمس پور ساسان پور بهمن پور اسپنديار پور           ه پور پاپك پور ساسان پور پاپك پور ساسان پور مه              

در اينكه اردشير از تبار منوچهر است         «مسعودي در اينجا يادآور ميشود كه         . گشتاسپ پور لهراسب   
 منوچهر در اساطير ايراني از تبار ايرج پور فريدون بود كه نزد ايرانيان                     ٢.»مگان اتفاق نظر دارند     ه

علاوه بر اين، بنا بر      . تقدسي خاص داشت و ميگفتند كه فرزندانش زادبرزاد پادشاهان ايران بوده اند              
پس اردشير پاپكان   روايت سنتي كه در فارس و آذربايجان رائج بود، زرتشت از خاندان منوچهر بود؛                 

                                                        
 .٢٥٥ -٢٥٤ / ١مروج الذهب، . ٣٣٤ -٣٣٣ / ١ طبري، -١
 .٢٥٥ -٢٥٤ / ١مروج الذهب، . ٣٣٤ -٣٣٣ / ١ طبري، -٢
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٤٣٧
لازم به توضيح نيست كه اين سلسله        . بنا بر اين سلسله نسب از عموزادگان زرتشت نيز به شمار ميرفت             

نسب از نظر تاريخي نميتواند درست باشد، ولي با اين سلسله نسب كه اردشير براي خودش ساخته بود،                 
د داشت، و هيچ كس در دنيا نبود         وي از پاكترين و مقدسترين شجره ئي برآمده بود كه در جهان وجو             

كه از نظر حسب و نسب بتواند با او برابري كند و در حقانيت او براي تصاحب تخت و تاج ايران شك              
دوران دور تاريخ و ازعهد        از خانواده ئي بود كه درفش كاويان را از           اوبرطبق همين روايت،     . نمايد

نميتوان . موده بودند تا به دست او رسيده بود         كيان، زادبرزاد دست به دست گرفته ازآن پاسداري ن           
ما ميدانيم كه اقوام جهان داراي نشانهاي . گفت كه اردشير دربارة درفش كاويان دروغ گفته بوده است      

. مقدس خانداني بوده اند، و خانواده هاي حكومتگر چنين نشانهائي را براي خودشان حفظ ميكرده اند                
نامه جعل ميكرده اند تا  ري برخي از خاندانها براي خودشان شجره    اين هم درست است كه درموارد بسيا      

 ولي ميتوان اين احتمال را هم داد كه خاندان           ؛خودشان را به خاندان مقدس و بااحترامي منتسب كنند          
اردشير از بازماندگان طايفة مهمي از قبائل حكومتگر سنتي پارس بوده اند، و چه بسا كه اين نشان                         

هرچند كه نياكانشان در ايران به اساطير   و؛ن باستان براي خودشان حفظ كرده بوده اندمقدس را از دورا   
 در دستشان مانده    - كه همان درفش كاويان باشد     -پيوسته بوده اند، ياد آنها در ذهنشان باقي و نشانشان         

 . بوده است

داريوش (وم   براي بازيابي دولت عموزاده اش داراي د      تلاشاردشير قيام خويش را تحت عنوان        
 درزير درفش كاويان، كه معتقد بود از       او ١.كه درپي يورش اسكندر گجسته كشته شد آغاز كرد        ) سوم

 جنگيد و به بركت آن همه را          كوچك و بزرگِ ايران     رسيده است، با شاهان       اوعموزاده اش دارا به     
متمركزي به روال   شكست داده از ميان برد و سراسر ايران را تحت سلطة خويش درآورده شاهنشاهي                 

ريزي كرد كه چارصد سال با قدرت و شوكت تمام استمرار يافت و ايران و                   شاهنشاهي كوروش پايه  
 .تمدن ايراني را به اوج شكوه رساند

به ي  دبا روي كارآمدن اردشير افسانه هاي بسياري در باره اش برسر زبانها افتاد، و كرامات متعد               
روزگار نوجواني شبي فرشته ئي درخوابش بر او ظاهر شد و به او               ازجمله آنكه به     .  نسبت داده شد    او

 وي با   ٢.خبر داد كه به زودي تاج و تخت ايران را تصاحب خواهد كرد و شاهنشاه ايران خواهد شد                      
نقل اين رؤيا چنين القا ميكرد كه سلطنتش يك مقدر آسماني و گريزناپذير بوده و ازطرف خداي                        

سي با او مخالفت ورزد با ارادة الهي مخالفت ورزيده و با تقدير الهي               جهان حمايت ميشود؛ پس اگر ك     
بنا بر افسانة ديگري فره وشي شاهنشاهان در رؤيا بر اردشير ظاهر شد و نگين خسروي را                 . درافتاده است 

                                                        
 .٣٨٩ / ١ طبري، -١
 . همان-٢
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٤٣٨
در تصوير  . اين افسانه را اردشير درآغاز شاهنشاهيش در دل كوه بر چهرة صخره نقش زد                . به او سپرد  
كه سوار بر اسب و تاج كياني برسر و رخت شاهي دربر            ي  م، فره وشي شاهنشاه اساطير درحال    نقش رست 

و صولجان شاهي دردست دارد و لاشة اژدهاك اساطير با مارهاي روي دوشش زير پاي اسبش افتاده                    
اين فره وشي به گونه ئي تصوير شده است كه نشان ميدهد            . است، نگين خسروي را به اردشير ميسپارد       

 روح بزرگان    ردشير سلطنتش را ازاهورامزدا دريافت ميدارد؛ زيرا فره وشي درعقيدة ايرانيان باستان               ا
د براي برآوردن ارادة     م و وقتي بر زمين ميآ      ،درآسمانها درجوار اهورامزدا به سر ميبرد      ديرينه بود كه     

 اهورامزدا  ةنمايندجز  درچنين موردي فره وشي چيزي      . دا انجام ميد  خداد وكاري را به ارادة       م ميآ خدا
 .بود كه بر زمين نازل شده نبود

درحال سپردن   كه   ي انسان  سنگيِ  نقشِ  كه بزرگاني چون هرتسفلد وكريستنسن گمان كرده اند      
.  تصوير اهورامزدا استاست نگين خسروي به نقش سنگيِ اردشير يا يكي ديگر از شاهنشاهان ساساني          

ايراني اندكي غفلت    افسانه ها و اساطير    نسبت به  زرگواران اين ب   كه شده ناشي   اين گمان غلط ازآنجا    
ورزيده اند، و به ياد نداشته اند كه شاهنشاهان ساساني تاج و نگين را از كيخسرو باستان به ارث برده                       

البته چون فره وشي كيخسرو در آسمانها      . بوده اند، و اين لفظ شكل ديگري از لفظ كاوي خشتره است           
سپرده تاج و نگين را به شاهنشاه        مده   بعنوان نمايندة اهورامزدا برزمين آ      ين بوده كه  عقيده برا ميزيسته،  

اين بزرگواران حتي يك لحظه از خودشان نپرسيده اند كه چگونه ميشود كه ايرانياني كه هيچگاه     . است
و بعد  ة نويسندگان يوناني عهد هخامنشي      و هم  (صورت و شمايل نبوده اند   ه  براي ذات باريتعالي قائل ب    

اگر .  در اينجاها تصوير باريتعالي را برسنگ كنده باشند           ،)به اين عقيده اشاره كرده اند      از هخامنشي    
 برميآمدند وخداي    اين نقشها چنين پرسشي را از خود ميكردند، حتما به دنبال يافتن صاحب اصلي                   

 .ميگرفتند اساطير ايراني نيست، نةخشتر جز فره وشي نقش كهبيچون را به جاي صاحب اصلي 

سلطنت در عقيدة ديني ايران باستان برترين فضيلت به شمار ميرفته، و مثال مجرد آن خشترة                      
در بخش نخست اين كتاب در سخن از        . آسماني بوده كه يكي از صفات باريتعالي شمرده ميشده است         

 سلطنت زرتشت ديديم كه خشتره يكي از فضايل ملكوتي و يكي از صفات اهورامزدا است، و معنايش           
ما .  است»ولايتِ عدل وقسط«، يا به تعبيري كه بعدها درفقه سياسي مسلمانان رواج يافت،          نيك و عادل  

 اينرا نيز. مجسمة انسان بالدار را در تخت جمشيد و جاهاي ديگر ميبينيم كه از عهد هخامنشي برجا است        
نشي براي اهورامزدا تصوير و       ميدانيم كه درعهد هخام     براساس گزارشهاي بازمانده از مورخان يوناني      

 برفراز   تصوير سنگي اش  پس انسان بالداري كه   . شمايل نميساخته اند و اورا بيچون و بيمانند ميدانسته اند        
كه ( است   »خشتره« كيست؟ جواب آنست كه اين تصوير از آن            هخامنشي ديده ميشود  شاهنشاهان  سر  

 خسرو تبديل شده و وارد اساطير گشته و           كه بعدها به  ) هم خشترة آسماني است و هم خشترة زميني         
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٤٣٩
فره وشي شاهنشاه اساطير   .  ازآن بيرون آمده است    »تخت خسروي « و   »تاج خسروي « و   »نگين خسروي «

ايراني نيز به يك تعبيرش چيزي جز همان ذات خشتره نيست، زيرا وي كه در اين دنيا سلطنت ميكرده                     
 ذات مجرد خويش كه همان خشترة جاويدان           روحش به آسمانها رفته، و به        درگذشتهپس از آنكه     

اكنون به نمايندگي ازطرف خداي جهان برزمين آمده و              و ؛بوده برگشته است  ) اميشه سپند (مقدس  
در اينجا است كه اردشير پاپكان سلطنت را از           . نگين شاهنشاهي را به نوه اش اردشير پاپكان ميسپارد         

دش تجسم نيافته بلكه فره وشي را مأموركرده است تا              منتها اهورامزدا خو    ؛اهورامزدا دريافت ميكند   
 و اين تصوير نه تصوير اهورامزدا بلكه تصوير خشتره، و به عبارت ديگر                 ؛سلطنت را به اردشير بسپارد     

أكيد شده است كه     ة سياسي ساساني ت     اينكه درنظري  .اساطير است ) كيخسرو(فره وشي كاوي خشتره     
در . از نياكانش به ارث برده بوده است ناظر برهمين موضوع است            اردشير پاپكان سلطنت را زادبرزاد       

به . اين تصوير نشان داده شده كه اردشير پاپكان نگين خسروي را از روح نياي بزرگش دريافت ميكند                 
بيان ديگر، معناي اين نقش سنگي آنست كه شاهنشاهان ساساني ميراثشان را كه سلطنت بوده است از                   

 .فت ميكرده اندارواح نياكانشان دريا

سلطنتش يك عطية خدادادي است كه اهورامزدا        كه  آنچه مسلم است آنكه اردشير معتقد بود         
 و در نتيجه اطاعت از او بمثابة         ،خدا در روي زمين است     ارادة   تفويض كرده است و او نمايندة          اوبه  

لا خودش را پاكترين     انسان زماني ميتواند به چنين عقيده ئي برسد كه او           .  است ارادة خدا اطاعت از    
مقدس قائل باشد؛ اردشير      شخصيت روي زمين بپندارد، و ثانيا براي خودش يك مأموريت ويژه و                

 از يك خانوادة ديني بود و       اواز آنجا كه    . هردوي اين موارد براي خودش قائل ميبود و برآن پاميفشرد          
يتش را قبول ميكردند و به رهبريش        يكي از بلندپايه ترين فقهاي زمان به شمار ميرفت، مردم ايران ولا            

 .نواهي خدا تلقي ميكردند ة اوامر و واوامر و نواهي او را به مثابگردن مينهادند

پردازي نيز    بود، در كشورداري و نظريه        روزگار اردشيرعلاوه برآنكه دركشورگيري از نوابغ      
 مينويسد  داشته است،كه به متون پهلوي دسترسي مسعودي   .شبيه داريوش بزرگ داشت   مهارت بسزائي   

 : چنين گفتشكه چون اردشير تاجگذاري كرد، ضمن سخنراني

سپاس و ستايش باد خدائي را كه نعمتهاي خويش را به ما اختصاص داد، و ما را مشمول                         
اورا . عنايات خويش گرداند، وكشور را رام ما ساخت، و بندگان را به اطاعت ما درآورد                    

اي . از نعمتهائي كه به ما ارزاني داشته است قدرداني ميكنيم          چنانكه شايسته است ميستائيم و       
 براي رعيت و      ايجاد رفاه مردم بدانيد كه ما همة تلاشمان را در راه برقراري عدالت و                      

آبادسازي و رونق كشور، و نيكي به بندگان و حفظ يگانگي ملي و بازسازي خرابيهائي كه                   
من به شما اطمينان ميدهم كه با قوي و ضعيف . ددر گذشته به بار آمده است به كار خواهيم بر     
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٤٤٠
و وضيع و شريف به عدل وداد رفتار خواهيم كرد، و اجراي قانون را سرلوحة كار خويش                      

چنان به نيكي عمل خواهيم كرد كه ستايش شما را برخواهيم انگيخت؛ و         قرار خواهيم داد، و   
 ١.بوداه صدق گفتارمان خواهد به ارادة پروردگار يكتا كارهائي كه انجام خواهيم داد گو

 نشان ميدهد كه    انجام داد اقدامات عمراني بسيار زيادي كه اردشير درمدت كوتاه كشورداريش           
گفته هايش صداقت داشته، ايران و ايراني را دوست ميداشته، به عمران وآباداني كشور علاقة وافر                   در

آوردن و سائل آسايش  و مقتدر و فراهمداشته و هدفش ازتشكيل سلطنت ايجاد يك كشور آزاد و آباد       
اقدامات مهم   وي در بسياري از نواحي كشور دست به          . و آرامش و سعادت ملت ايران بوده است          

از آنجاكه عراق نيز به اندازة ايران داخلي براي          . عمراني زد و شهرهاي متعددي را بازسازي يا بنا كرد           
ش در ناحية شرقي دجله دركنار شهر تيسپون بناي   اردشير اهميت داشت، بعد از تشكيل شاهنشاهي خوي       

 پايتخت شاهنشاهي   - روان درزمان انوشه  -بعدها اين شهر  . نام گرفت  اردشير بهشهري نوين را نهاد كه      
او در مناطق مختلف كشور چندين شهر ديگر بنا كرد كه هركدام به شكلي نام اورا به                      . ساساني شد 
 اردشير باد آبهشت هدر دهانة اروندرود را بازسازي كرد       ميشاناو شهر مهم بندري      . خود گرفتند 

 را تبديل به يك شهر مهم كرده نام              خوزستان   مركز    او روستاي خوزي نشين اهواز در        . ناميد
 براي  . را بنا كرد   اردشير بهمن درجائي كه اكنون آبادان است شهر بندريِ       .برآن نهاد  اردشيردهرمز

 اردشير فنياد احساء را تبديل به يك شهر كرده نام             نشينِ عرب ة بخش شرقي عربستان روستاي     ادار
 و  اردشير رام  فسا و گور در فارس را نوسازي كرده نامهاي              شهرهاياو  پيش از اينها     . برآن نهاد 

 اردشير به كهچندين شهر ديگر را نيز اردشير بنا يا بازسازي كرد               . برآنها نهاده بود    اردشيرخوره
 .جمله بودازآن) اكنون بردسير(كرمان 

 چون  اردشير پس ازآنكه فلات ايران را تحت يك نظام حكومتي متمركز و پرقدرت درآورد،               
تفويض كرد وخود به كار ) شاپور( پورهشا پسرش سلطنت را به     ٢٤٠ در سال  بسيار سالخورده شده بود،   

ش كند و   روايت سنتي درآتشكده معتكف شد تا يزدان را ستاي           و بنا بر   ،سرپرستي امور ديني پرداخت   
به شكرانة پيروزيهائي كه خداي بزرگ نصيب وي و ايرانيان كرده بود، بقية عمرش را در اعتكاف و                      

 . او پس ازآن چندان زنده نماند و سال بعد درگذشت.عبادت سپري كند

  اردشيراصلاحات ديني
او كه  . اردشير پاپكان سياستش را برمبناي عقائد ديني بنا كرد و دين را اساس دولت قرار داد                   
سعادت  فقيهي سخت ديندار بود عقيده داشت كه هدف از رفتار انساني در اين دنيا بايد رسيدن به                      

                                                        
 .٢٦٧ -٢٦٦ / ١ مروج الذهب، -١
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٤٤١
 و اين امر فقط ازراه اجراي احكام شرعي ميسر ميگردد؛ و وظيفة دولت آنست                 ،اخروي باشد  دنيوي و 

 آور شوند و از     كه زمينه هائي را دركشور پديد آورد كه تمام مردم به خداپرستي و دينداري روي                    
هدف از تشكيل حكومت در نظرية سياسي اردشير          . احكام ديني پيروي كنند تا به رستگاري برسند          

پاپكان، چنانكه در نخستين سخنرانيش گفته بود، برقراري نظم و امنيت در جامعه، مبارزه با مفاسد                       
 نيازمند قدرت فائقه      را و چون مبارزه با كجي و نشر راستي           . بودوكجيها و نشر فضايل و راستيها          

حاكميت سياسي او ميدانست كه اما . ميكردضرورت پيدا  به نظر او    ، تشكيل حاكميت سياسي     ميدانست
بدون پشتوانة ديني قادر نخواهد بود كه عدالت و اصول اخلاقي را در جامعه برقرار كند؛ همچنانكه                      

امعه برقرار نخواهد شد؛ زيرا بشر ذاتا       پشتوانة يك قدرت فائقه در ج      تعاليم ديني و اصول اخلاقي نيز بي      
به نظر او   .  است و در راه برآوردن اميال نفساني خويش دست به هر ناشايستي ميزند               جوآزمند و برتري  

 وآزمندي  خواهيخصايص افزون   اميال نفساني و   چيزي كه بشر را از ارتكاب ناشايسته ها بازميدارد و          
ني است كه بايد همچون مهاري در دست قدرت فائقه باشد، و انسان را تحت كنترل درميآورد تعاليم دي    

 :باره چنين گويد اردشير در اين. با تمسك به آن با مفاسد مبارزه كند

 دولت است و ةشالوددين . نياز نتواند شد دين و دولت دو همزادند كه هيچكدام از ديگري بي     
د ريخت، وآن يك اگر        نداشته باشد فرو خواه      شالودهاين يك اگر      . دولت نگهبان دين   

 ١. خواهد رفتمياننگاهبان نداشته باشد از 

ق ازاين نظريه آنست كه فقط حكومتي ميتواند مشروعيت داشته باشد كه متكي به          مفهوم يك شِ  
تعاليم ديني و مجري احكام شرعي باشد؛ و شق ديگرش به اين مفهوم است كه اجراي احكام شرعي                     

 حاكميت مقتدر يكدرغياب  درجامعه امكان پذير خواهد بود، وزير چتر يك حاكميت مقتدر    فقط در 
ربة آشفتگي عقيدتي و تعدد مذهبي پس از دوران هخامنشي          جت. خداپرستي ازميان خواهد رفت    دين و 

آمدن اردشير پاپكان سبب شده بود كه اردشير اين نظريه را اتخاذ كند و درراه پياده كردن                تا روي كار  
 .ا تكيه برآن يك دين و دولت واحد را دركشور برقرار سازدآن كمر همت بربندد و ب

درقرن سوم مسيحي چون موجوديت ايران را دولت پرقدرت و توسعه طلب روم تهديد ميكرد،                 
تنها چيزي كه   .  براي ايران يك ضرورت تاريخي بود       اردشير پاپكان   ديني سياسيِ ةايجاد و اجراي نظري   

همبستگي قومي را تضمين كند اتخاذ ايدئولوژي فراگير و            عصبيت و  ميتوانست دوام وحدت ملي و     
ديني اردشير پاپكان حدود يك قرن پس         اهميت نظرية سياسي  . برقراري وحدت عقيدتي دركشور بود     

 دين مسيح را درسراسر امپراطوري رسميت          بيزانت آشكار گرديد؛ وآن زماني بود كه دولت             اواز  

                                                        
 ٢٧٢ / ١، مروج الذهب -١
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٤٤٢
ي ازحمايت همه جانبة دولت روم اين دين را به يك دين             شدن مبلغان پركار مسيح     برخوردار. بخشيد

ه اگرنه سياست حكيمانة اردشير بود كه وحدت ديني را دركشور برقرار ساخت               سياسي تبديل كرد؛ و    
 .، ايران در قرن چهارم با فاجعه ئي مواجه ميشد كه خطرش كمتر از فاجعة اسكندر نبودبود

 همان اندازه براي ايران سرنوشت ساز بود كه ظهور         ظهور اردشير پاپكان در قرن سوم مسيحي به        
دين مزدايسني را      برسر كار آمد و      پاپكانزماني كه اردشير     . داريوش درقرن ششم ق م     كوروش و 

رسميت بخشيد، هنوز مدت زماني نزديك به يك قرن تا رسميت يافتن دين مسيح در امپراطوري روم                   
 ميان جماعاتِ سركوب خورده دربدون سرپرستي روميان در نيز دين مسيح     زمانباقي بود؛ ولي درهمين     

خاورميانه درحال گسترش بود و اگر نه تلاش اردشير براي احياي دين مزدايسني ميبود، دين پركشش                  
 درميان جماعات آرامي و خوزي      ) عراق و خوزستان   (مسيحيت ميتوانست به زودي در ايران غربي           

 را هوادار يك    هشد در روم رسميت مييافت توده هاي مسيحي      كه   گسترش يابد وآنگاه در آينده وقتي      
درچنين وضعيتي  .  ناشي شده بود    جديد و پركشش    دين     يك دولت بيگانه سازد كه مشروعيتش از       

 رومي كشورگشايانِميتوان حدس زد كه چه برسر هويت ايراني ميآمد، به ويژه كه از ديرباز چشم طمع            
 .تر ديديم هيچگاه ازتلاش براي دستيابي به ايران بازنايستادند وچنانكه پيشبر روي ايران گشوده بود

 و درخلال يكصد و پنجاه       ،دولت پارتيان درعين اينكه نگهبان پرقدرتي براي هستي ايران بود            
 همة تلاشهاي روميان نيرومند براي دست اندازي به مرز و بوم ما را يكي پس از ديگري با شكست        سالْ

ام سياسي منسجم و متمركز نبود و توان آن را نداشت كه هويت فرهنگي       مواجه ساخت، داراي يك نظ    
 از بسياري جهات آنچنان آزادمنش بودند كه حتي دربرابر زبان و عادات               هااشك. ايران را تقويت كند   

يونانيان مقيم ايران هيچگونه حساسيتي نشان نميدادند، و از اين هم فراتر خودشان زبان يوناني ميدانستند 
نانياني كه تحصيلكرده يا هنرمند بودند را در دامن خويش پرورش ميدادند، و حتي گويا متون                      و يو 

براي شاهنشاهان يك كشوري چون ايران با آن ريشه هاي فرهنگي ژرف و با   . يوناني را مطالعه ميكردند   
ا آن پيشينة تاريخي باشكوه، تكيه بر ريشه هاي فرهنگي خويش يك ضرورت حتمي بود؛ ولي اشكه                  

همة اشكان  . كه فرهنگ و تمدن ايراني را رشد و توسعه دهند           يا در توانشان نبود      درصدد آن نبودند     
ولي اردشير پاپكان   . درآخرين تحليل سربازان شايسته ئي بودند و جز اين هيچ مزيت ديگري نداشتند              

يخيش را  ميدانست كه يك قوم زماني شايستة سروري كردن ميشود كه ارزشهاي فرهنگي و هويت تار               
اردشير ميدانست كه مهمترين . تبليغ و تقويت كند و بدانوسيله پيوندهاي يگانگي ملي را مستحكم سازد     

 پيوند ميدهد وحدت ديني است، و به همين خاطر هم             به هم عاملي كه يك ملت را به طرزي استوار           
 .دگرفت و موفق هم ش بيشترين همت خويش را در راه ايجاد وحدت ديني كشور به كار

نيز مثل همة عناصر فرهنگ ايران شامل تصفية         دين ايراني   پس ازبرافتادن شاهنشاهي هخامنشي      

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٤٤٣
غياب يك  دردرنتيجه،  .انسجام و يكپارچگي خود را از دست دادشد و    ها  هِلِني ه توسط  ريزي شدبرنامه

ب نواحي  در هر ناحيه از ايران مذهبي شكل گرفت كه با مذه              به مرور زمان      ،دستگاه ديني متشكل  
ديگر متفاوت بود، و در هرمذهب آداب و رسومي متداول شد كه اقوام كهن ايراني دروجدان جمعي                   

تنها وجه مشترك مذاهب ايراني در اين       . خويش حفظ كرده بودند و آنها را تعاليم زرتشت ميپنداشتند          
ه درحقيقت دارد،    چونكه بنا بر روايات سنتي ايران كه ماي          . زرتشت بود  دوران انتساب همة آنها به      

در  ها و يوناني ها     و به عبارت درستتر، مقدوني      (اسكندر مقدوني نسخه هاي اوستا را ازميان برده بود          
تمامي ثروتهاي فرهنگي ايراني را بطور سيستماتيك نابود كردند و تمامي شخصيتهاي             خلال چند دهه    

م نبود، و رهبران دين ايراني در           چيزي از تعاليم اصلي زرتشت درميان مرد           )ازبين بردند ايراني را    
با توجه به   . هرناحيه برداشتهاي مذهبي خودشان را تحت نام تعاليم زرتشت در جامعه رواج ميدادند                 

تأثيري كه هركدام از ايزدان كهن ايراني درنواحي مختلف ايران داشتند، در هرناحيه يكي ازاين ايزدان              
در مرحلة نخست تقدس     ايزدمهراپادوكيه و ارمنستان    از تقدس برتر برخوردار شد؛ چنانكه مثلا در ك         

 به مقام خداي برتر دست       زروان ايزدقرار گرفت و مهرپرستي دين مسلط مردم شد؛ در كاپادوكيه              
بود كه هستة اصلي دين را تشكيل ميداد و         ) آتور( ايزدآذر يافت؛ در آذربايجان اين برتري مخصوص     

 مقام اول پرستش را به      ايزدناهيدآب تر بود    طق ايران كه كم   مورد پرستش قرار ميگرفت؛ در بيشتر منا       
آذرپرستي، مهرپرستي و ناهيدپرستي به گونه ئي مزدا پرستي          . دست آورد و ناهيدپرستي انتشار يافت       

خداي برتر و آفريدگار و پروردگار يكتا بود، و مهر و ناهيد و               آئين    تلقي ميشدند و اهورامزدا درهرسه    
اما زروان پرستي كه   . باريتعالي بودند و به همين سبب تقدس داشتند و ستوده ميشدند           آذر تجليات ذات    

  هايميان آريائي دردردورانِ دورِ تاريخ و شايد درعهد امپراطوري ميتاني و قرنها پيش از دورانِ ماد                    
نهاي  و بسياري از مايه هاي فكريش را از دي           از اين سه مذهب جدا بود        رواج يافته بود،  آسياي صغير   

 .كهن گرفته بود

دربارة دين  ميلادي  نژاد مسيحي در قرنهاي پنجم و ششم              برخي ازمبلغان وكشيشان آرامي     
 نوشته هائي است كه اين      اتنها اطلاع ما از اين دين همان        . زرواني به عنوان دين ايراني سخن گفته اند        

ولي مورخان يوناني از . وئي كرده اند بازگ نگار و بعدها مورخان عربيمبلغان تعصبگرا به يادگار نهاده اند
زمان هخامنشي و پارتي تا قرنهاي اول و دوم مسيحي دربارة دين مورد ادعاي كشيشان مسيحي در                        
ايران هيچ سخني به ميان نياورده اند، و اين خود بهترين شاهد آنست كه انتساب اين دين به ايرانيان                        

 در ناحيه ئي ازدرقرن پنجم مسيحي اين دين . ده است پرداختة ذهن كشيشان تبليغگر مسيحي بو      ساخته و 
، ولي دردرون ايران ازآن خبري        بودهآسياي صغير رواج داشته كه زير ضربات جهادگران مسيحي              

فلسفة فوق العاده پيچيده ئي كه دربارة اسطورة خلقت در دين زرواني وجود داشته هيچگاه               . نبوده است 
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٤٤٤
اهورامزدا نسبت ميداده    ستان ايران به سادگي آفرينش هستي را به        مزداپر دردرون ايران مطرح نبوده، و    

 با مطالعه ئي در بن دهِشن اين موضوع بخوبي        .و ازكنار آن ميگذشته اند تا به خلقت انسان اوليه بپردازند          
 .قابل درك خواهد بود

 زروانخلاصة فشردة فلسفة خلقت در اسطورة آفرينش دين زرواني چنين است كه در آغاز                    
بعد .  ذات ازلي بود و خود به خود ايجاد شده بود           زروان. بود و ديگر هيچ چيزي وجود نداشت       ) دهر(

پديد آمدند، كه اولي بنا به ارادة زروان و دومي به             ) يعني از دهر  ( از زروان     اهريمن و   هرمزدازآن  
ود و دومي   اولي نور و نيكي ب     . اولي خير محض و دومي شر محض بود         . ارادة خودش پديدار گشت    

 كه جهان هرمزد نيكيها را آفريد:  جهان خاص خويش را آفريد و هركدام از اين دوذاتْ    . ظلمت و بدي  
 يعني اهورامزدا و اهريمن كه      . آفريد كه جهان تاريكي و شر بود        و اهرين بديها را    روشنائي و خير بود؛   

يكي آفريدگار بديها و ديگري     پديد آمده بودند هردوتاشان آفريدگار بودند كه         ) دهر(از ذات زروان    
 خيروشر آغاز گرديد،     اهورامزدا و اهريمن يعني نزاع     ناپذيرِ  از آنزمان نزاع پايان    .آفريدگار نيكي ها بود  

 ١.و اين نزاع تا پيروزي نهائي خير بر شر ادامه خواهد داشت

ند، دردين  بنا بر تعريفي كه مبلغان مسيحي قرنهاي پنجم و ششم ميلادي ازدين زرواني كرده ا                 
) دهر ازلي و ابدي    ( زوروان اَكرنه زرواني اهورامزدا در حد يكي از ايزدان پائين آورده شده بود و                 

در زمان اوج جهادهاي مبلغان .  شناخته ميشد كه تمام هستي از او نشأت گرفته بود    اصلي و واحد  خداي  
ي پنجم و ششم، كشيشان      مسيحي براي تغييردادن دين مردم شرق آسياي صغير و ارمنستان در قرنها               

كردن  دار آلودي به قصد لكه    متعصب مسيحي امثال فوتيوس و ازنيك و ماربها و اليزه روايتهاي غرض             
 به تفصيل سخن گفتند تا برتري آئين           ناميدند خرافات زروانيها آنچه  آئين مزدايسنا جعل كردند، و از      

كردن  دار نكه اين نويسندگان متعصب براي لكه     در اي . مسيح را دربرابر دين مزدايسني به اثبات برسانند        
بسياري كرده اند محققين   ي  گوئيها دين ايراني ودرعين حال بزرگنمائي رهبران ديني خودشان گزافه            

گوئيهاي  يك دروغ افتضاح آميز اين نويسندگان كه كريستنس به نقل از گزافه                 . اتفاق نظر دارند   
 دربارة كشيشي افسانه ئي به نام پتيون ٢ اشاره كرده است،كتابهاي موسوم به اعمال شهداي مسيحي به آن  

 بود و درعهد ساساني در ايران به اتهام جاسوسي براي دولت       عراقاست كه بنا بر اين داستان ازآراميان        
رودخانه افكندند تا    در اين كتاب آمده است كه پتيون را ايرانيان به            . روم بازداشت و زنداني گرديد     

به قدرت كراماتش نجات يافت ويرا درآتشي افكندند كه بر روي آتشكده ئي                غرقش كنند، وچون     
 .افروخته بود، ولي آتش بر او سرد شد و او نجات يافت

                                                        
 .٢٦٣-٢٦٢ / ٣ ، الملل والنحل-١
  .٤٢٣-٤٢٢، ايران در زمان ساسانيان،  آرتور كريستنسن-٢
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٤٤٥
اين يك دروغ بزرگ است كه ازكساني سرزده است كه هيچ اطلاعي ازدين مزدايسني                         

و البته  . ن كبيره است    ازگناها )آتش آتشكده (و آذر    درهمة متون مزدايسني آلودن آب        . نداشته اند
اين .  است  بوده ؤكد م  به مثابة آلوده كردن آنها و از منهيات            و آذر افكندن انسان يا حيوان درآب        

  آتشكده نويسندگان نميدانسته اند كه يك مؤبد هيچگاه يك انساني را درآب غرق نميكند و درآتشِ                
.  آلوده نميسازد  -، آتش آتشكده را    آنهم چنانكه اينها نوشته اند    -نميسوزاند و به دست خويش آتش را       

نمائي مبلغان خودشان بوده اند كه اگر هم اطلاعي از دين             ولي كشيشان متعصب به قدري غرق مظلوم        
ايراني داشته اند، اين حقيقت را فراموش كرده بوده اند كه ايرانيان هيچگاه يك انسان را با غرق كردن                    

كسانيكه اين روايت دروغ را نوشته اند همة          . رده اند آتش اعدام نميك    دردر رودخانه و يا سوزاندن        
آفريني بوده است كه نشان دهند مبلغ مسيحي معجزه كرده و از آب و آتش                    ذهنشان متوجه اين وهم    

آفريني عوام را بفريبند و چنين القاء كنند كه هركه مسيحي شود هيچ گزندي    رهيده است؛ و با اين وهم     
 . خواهد بود و همواره پيروز در خواهد آمدمسيحد حمايت به او اثر نخواهد كرد و مور

 چنين كساني بوده اند كه دربارة عقائد زروانيها دست به قلم برده اند و كوشيده اند نشان دهند كه          
به فرض اينكه بخشي از روايتهاي اين متعصبان دربارة عقائد              . دين ايراني دين شرك و باطل است         

يتوان گفت كه اين روايات عموما درحول و حوش كاپادوكية قديم دور            زروانيها صحت داشته باشد، م    
 و ازآنچه اينها نوشتند در درون فلات ايران خبري نبود و هيچ گروه انساني كه معتقد به چنان                         ،ميزد

 اينرا به تأكيد ميگويم زيرا درهيچ جا اثر و نشانه ئي ازآئين  زرواني در               من. عقائدي باشد وجود نداشت   
 يعني -ران يافت نشده است، و اگر هم در ايران نامي از زروان بوده نه خدا بلكه يكي از ايزدان                  درون اي 

 بوده است، و مثل هركدام از ايزدان ديگر كارگزار اهورامزدا به شمار                 -زمان بيكرانه ) فرشتة= (ايزد  
زروان و  )  خود فضاي استوار به   (ثواش خواداتا  از مؤمنين خواسته شده كه        ونديداددر  . ميرفته است 

را ستايش كنند؛ ولي هيچكدام از اينها در ونديداد         ) فضاي متحرك  (وايو و   )ازلي و ابدي   دهر (اكرنه
، و اينها تجليات      و نه پروردگار؛ بلكه آفريدگار و پروردگار يكتا اهورامزدا است               است نه آفريدگار 

 ود و بصورت مذاهب ناهيدي و       همگاني ب  دين مزدايسنا در فلات ايران دين مسلط و          . رحمت اويند 
. گانة بالا نيايشگاههائي وجود داشت      در ايران براي ايزدان سه     . رواج داشت ) آذرپرستي(مهري وگبر   

ولي در هيچ جا حتي يك نيايشگاه هم براي زروان ساخته نشد، و اين دليل آنست كه زروان مورد                         
از زروان بعنوان خداي ايرانيان نام        مسيحي كساني كه درقرنهاي پنجم و ششم      . پرستش قرار نميگرفت  

برده اند بيشتر سريانيها بوده اند كه ضديت خاصي با نژاد آريائي و دين ايراني داشته اند و در راه مبارزه با         
دين ايراني و تبليغ مسيحيت كوشيده اند كه يك چهرة زشت و غير عقلاني از دين ايراني مجسم سازند،      

 آوردند كه ساخته و     به تصوير  اوچهره ئي از    ي قائم به ذات ساختند و     و در اين راه از زروان يك خدا        
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٤٤٦
اين مبلغين تعصبگرا افسانه هايشان را به      . پرداختة ذهن تعصبگراي خودشان بود و ايراني آنرا نميشناخت        

 يك خداي دونپايه تر از زروان است و         ة ايرانيان  درعقيد  اهورامزدا نشان ميداد گونه ئي شكل دادند كه      
 يعني بنا بر اين     .ميرود، و دركنار فرزند ديگر زروان كه اهريمن نام دارد قرار ميگيرد              به شمار  اود  فرزن

 هدف .بود كه از پدر و دوفرزندِ نيك و بد ساخته ميشد ) ثالوث( تنه  افسانه، دين ايراني داراي خداي سه     
ذات و ه  ميپرستند ازلي و قائم ب    اين افراد ازساختن چنين افسانه ئي آن بود كه بگويند خدائي كه ايرانيان           

خالق هستي نيست و خودش مخلوق است و وجودش وابسته به يك خداي برتر است كه زروان نام                       
دارد؛ يعني هدف اينها آن بود كه ثابت كنند كه ايرانيان نه يكتاپرست بلكه مشرك اند و ادعاي اينكه                     

آنها در نوشته هايشان اهورامزدا و      . د است بنيا و  دين ايراني تنها دين توحيدي جهان است بي  اساس           
اهريمن را دركنار يكديگر نهادند و براي هردو يك مرتبة متساوي قرار دادند و هردو را پسران زروان                    

 بدون ترديد، تراوش ذهن خود مبلغان         ،اين انديشه . ديگري ناپسند بود   ناميدند، كه يكي پسنديده و      
اما در ايران هيچگاه هيچ مخلوقي را فرزند خداي         .  خدا است  مسيحيت بود كه عقيده داشتند مسيح پسر      

مسعودي با اشارة به افسانة خلقت        . جهان نميدانسته اند، تا اهورامزدا و اهريمن را فرزندان وي بدانند             
خدا «اهورامزدا و اهريمن از درون زروان، تصريح ميكند كه پيروان دين زرتشت اين عقيده را كه                        

 مردود ميشمارند و قبول ندارند كه »يشة او يك موجود شرير يعني شيطان پديد آمد     انديشه كرد و از اند    
 ١.چنين عقيده ئي در ايران وجود داشته است

انحاء خودشان را به زرتشت منتسب ميكردند، اهورامزدا          درتمام مذاهب ايراني كه به نحوي از       
يكي از  ) انگره منيو (روح خبيث   تنها خداي جهان وآفريدگار هستي دانسته ميشد و اهريمن بعنوان                

 بود، و در حقيقتش نفس امارة انسان بود          آفريده شده مخلوقات تلقي ميشد كه به همراه پيدايش انسان          
اساس اين عقيده را زرتشت به تفصيل بيان داشته بود وگفته بود كه              . كه ويرا به سوي بديها سوق ميداد      

 درآغاز آفرينش انسان پديد آمدند و در نهاد انسان          -نيو يعني سپنتامنيو و انگره م     -دو نيروي خير و شر    
زرتشت درگاتا  كه  اين موضوع را    . جا گرفتند، و اين دو نيرو ويرا به سوي نيكيها و بديها سوق ميدهند              

 : آورمآوردم، در اينجا دوباره مي) دربخش نخست(داشته است، هرچند كه يكبار بيان 

بشنوند اعلام ميدارم چيزي را كه هر صاحبخرد بايد            اكنون به آنهائي كه مايلند حقايق را           
را ستايش ميكند، و ) ديشة نيكنا(براي كسي كه اهورامزدا را نيايش و وهومنه      . بخاطر بسپارد 

خواستار رحمتي است كه از فروغ الهي شامل انسانها ميشود، و آن رحمتي است كه به وسيلة                  
براي تمييز بين دو     . كيمانه انديشه كند  شامل حال كسي ميشود كه ح      ) راستي و عدالت  (اشا  

                                                        
 . ٩٧ التنبيه والإشراف، -١
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٤٤٧
هر انساني يكي ازاين    . عقيده بشنويد با گوشهايتان بهترينها را، و با ديدگان روشنبين بنگريد            
نيك بينديشيد تا فرجام . دوعقيده را پيش از فرارسيدن فرجام بزرگ براي خويشتن برميگزيند       

اد بودند و درذهن بشر پديدار        اينك آن دوگوهر نخستين كه همز       . به سعادت خاتمه يابد    
ميان ايندو آنكس كه خردمند  و. ديگري بد بود در پندار وگفتار وكردار    شدند يكي بهترين و   

چون اين دوگوهر درآغاز به      و. است راستي را برميگزيند ولي آنكه نادان است چنين نميكند         
اي پيروان دروغ     بر زندگي بدترين    سرانجام. آوردند پديد را     مرگ  و زندگيهم برآمدند    

از اين دوگوهر، آن يك كه خواهان دروغ بود            . خواهد بود و بهترين براي پيروان راستي         
و آنكه بهترين گوهر بود و از آسمانها جامة نستوهي برتن داشت             . بدترين كردارها را برگزيد   

 خويش خواهان خشنودي     ةشايست كردارهايو چنينند همة كسانيكه با         . راستي را برگزيد   
راستي را برنگزيدند، زيرا وقتي با      ) ديوان( همزاد، ديواها    در ميان اين دوگوهرِ   . نديرامزدااهو

ربا مبتلا گشتند و بدترين پندار را برگزيدند، و خشمگينانه جمعيت               هوش هم شدند به هوسِ   
 ١.آراستند تا جهان بشريت را به تباهي و فساد بكشانند

هيچكدام از   هاي نفساني انحطاطگراي انسان در    هوس سرشت بشر وگرايشهاي روحي كمالجو و     
حال . كرده است  اديان بدينگونه روشن و واضح تفسير نشده است كه زرتشت در كلماتش تفسير                  

منيو را كه درگاتا توضيح داده شده با آن اهريمني كه در نوشته هاي مبلغان                     مقايسه كنيم اين انگره    
 ايرانيان عقيده دارند كه زروان خداي ازلي بود كه            درآنجا گفته شده كه   . مسيحي سرياني آمده است   

زروان علاقه داشت كه داراي      . درجهان پهناور خويش به تنهائي ميزيست و جز او هيچ چيزي نبود                
آسمان را به او واگذارد، و براي اين منظور قرباني ميداد و عبادت               فرزندي شود و امر آفرينش زمين و       

وجود نداشت، پس زروان به     ي  از زروان كس   وش كرده بودند كه غير    سازان در اينجا فرام    جعل(ميكرد  
چون هزار سال قرباني داد و عبادت كرد و نتيجه ). چه كسي را عبادت ميكرد؟ چه كسي قرباني ميداد و    

درهمين هنگام نطفة دو پسر، يكي       . قربانيش بيهوده رفته باشد     نداد، به ترديد افتاد كه شايد عبادت و         
رحم بسته شد، و زروان عهد كرد كه هركدام از اين دو جنين زودتر به                    اهريمن در  ديگري اورمزد و 

اهريمن زودتر از اورمزد پديدار شد ولي زروان ديد كه او سياه و                 . دنيا بيايد جهان را به او واگذارد        
به دنبال او اورمزد پديدار گرديد كه سپيد و درخشان بود، و                . بدتركيب است و ازاو خوشش نيامد       

بنا بر عهدي كه زروان كرده بود كه هركدام زودتر به دنيا بيايد جهان را به او            . روان ازاو خوشش آمد   ز
واگذارد، و بسبب نفرتي كه از اهريمن داشت، فقط نه هزارسال از سلطنت جهان را به اهريمن داد، و                      

                                                        
  .٦ -١، بندهاي ٣٠ يسنا -١
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٤٤٨
 .د و دومي نيكيها رااهريمن و اورمزد به همراه هم دست به كار آفرينش شدند، و اولي بديها را آفري

اينرا نيز ناگفته نگذارم كه زروان درعقيدة ايرانيان همان نيروي غيبي بوده كه در ادبيات ما                        
  دهر و  گردش ناميده ميشود، و پيشينيان ما عقيده داشته اند كه رخدادها از                »چرخ« و   »دهر« و   »فلك«

 و به   -و اين درست بمعناي تقدير    . فلك و چرخ است؛ و هنوز هم اين عقيده در ميان عوام سريان دارد              
اي :  خيام نيز دريكي از رباعياتش به اين معنا اشاره كرده گويد             . است - تر فرشتة تقدير  عبارت درست 

ة تواست؛ بيدادگري عادتِ ديرينة تواست؛ اي خاك اگر سينة تو بشكافند؛              چرخ فلك خرابي از كين     
هم زروان يكي از مخلوقات باريتعالي است و نه            به اين معنا باز       .بس گوهر قيمتي كه درسينة تواست      

اهورامزدا را    پيش از اهورامزدا وجود داشته و      - چنانكه ازنيك ادعا كرده    -يك خداي قائم به ذات كه     
 .پديد آورده است

 زروان به اين مفهوم كهن در تعاليم ماني وارد شده، و ما متوجه ميشويم كه زروان نزد ماني از                      
أثير عقايد  كه خود از ايرانيان ساكن در ميانرودان بوده، و به شدت تحت ت                نيما و   ،صفات خدا بوده  

در اسطورة خلقتي كه پيروان ماني . خدا را با اين صفت ميشناخته است قرار داشته، ديني اقوام ميانرودان    
پس از او نوشته اند آمده است كه درآغاز كه اين جهان نبود، دوگوهر نور و ظلمت وجود داشت كه                       

بود، و هردو از ) ديو (آز بود، و ديگري بدي محض بود و جهان          زرواني نيكي محض بود و جهان       يك
يكديگر جدا بودند تا آنكه آز به جنگ نور برخاست، و هرمزد براي مقابله با آز پنج ذات آسماني                         

 پيروزي آنزمان جنگ خير و شر استمرار يافت و تا         را بسيج كرد و از    ) آب و باد و آتش و نسيم و نور        (
 .نهائي خير بر شر ادامه خواهد داشت

اينكه مبلغان مسيحي اينهمه با زروان ستيز داشته اند، از همينجا آمده است كه زروان خداي دين                 
متعلق چونكه در قرنهاي پنجم و ششم هرچه  يك دين سياسي ميدانستند؛ و ماني بود و آنها دين ماني را      

حت سلطة دولت روم مطرود بود و با آن مبارزه ميشد، عقايد               سرزمينهاي ت  ايراني بود در  به فرهنگ   
ماني به شديدترين صورتي مورد حمله و سركوب و نابودسازي واقع گرديد تا آن برتري كه در                           
قرنهاي سوم و چهارم در خاورميانه به دست آورده و مانع گسترش مسيحيت شده بود از او گرفته شود                    

 .يحيت فراهم آيدو با كنار رفتن او مجال گسترش مس

پايه ترين افراد طبقة رهبران ديني سنتي       عهد پارتيان فرزندان و نوادگان دون      رهبران ديني ايرانيانِ  
مراكز  بودند كه در اثركم اهميت بودنشان ازتيغ اسكندري رهيده بودند و با اطلاعات اندكي كه در                    

انشان منتقل كرده بودند، دوباره دستگاه      ديني دوران هخامنشي فراگرفته بودند و سينه به سينه به فرزند            
 ولي چون با زبان گاتا و اوستا آشنا نبودند چاره ئي جزآن             ؛ديني هرناحيه ازكشور را سر و سامان دادند        

. نداشتند كه دانسته هاي خودشان را اساس قرار دهند و به هرحيث از دين مزدايسني پاسداري كنند                     
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٤٤٩
خل فلات ايران از مذاهب محلي بخصوص از مذهب مهري            هم مثل ديگر گروههاي بشري دا       اشك ها

پيروي ميكردند و در به رسميت بخشيدن به يك مذهب خاص مزدايسني چندان علاقه ئي                ) ميترائيسم(
 هرچند كه بلاش تصميم به رسميت بخشيدن به دين مزدايسني و تدوين اوستا گرفت،                  .نشان نميدادند 

 . اثر ماند، تا دوباره درعهد اردشير پاپكان دنبال گرددولي با مرگ او تلاش وي نيز ظاهرا بي

تشكيل دولت ساساني توسط اردشير پاپكان، به تعبيري يك نهضت سراسري براي بازگشت به                
اردشير پاپكان تقويت دين مزدايسني را اساس        . تمدني كهن ايراني بود    خويش و به ريشه هاي فرهنگي     
ين منظور مغان زرتشتي را با هر مذهبي كه داشتند تحت حمايت             او به ا  . برنامة سياسي خويش قرار داد    

گرفت، دستگاه ديني را تحت نظم و ضابطة محكمي درآورد، و براي دستگاه ديني سلسله مراتب                       
كشور مقام رياست عالية دين را به وجود آورد   تاريخِ   او براي نخستين بار در    . سازمان يافته ئي ابداع كرد  

 اَبرسام هيربد بود در رأس آن قرارداد و        سر تَن هيربد كشور را كه در آن زمان        و بلندپايه ترين فقيه  
و ظاهرا از خاندان سلطنتي آن سرزمين       ) مازندران(هيربد تنسر اهل طبرستان     . معاونت او گماشت   را به 

 كه تنسر مسعودي مينويسد. بود، و هيبربد ابرسام اهل فارس و شايد از وابستگان خانداني اردشير پاپكان       
 او دربارة روي      ؛شناس از خاندان حكومتگر پارتي بود كه در فارس ميزيست                مردي پارسا و دين     

مبلغانش را در سراسر ايران پراكند و براي اردشير تبليغ            كارآمدن اردشير پاپكان پيشگوئيهائي كرد، و      
 ١.ير درآورده بودميكرد؛ و جزوات بسياري دربارة سياست و كشورداري و مسائل ديني به رشتة تحر

ابرسام آشنا شويم و بدانيم كه اردشير چه شخصيتهاي بافضيلت و        براي آنكه با شخصيت تنسر و     
وارسته ئي را دررأس دستگاه ديني كشور قرار داده بوده و به نقش دين درزندگي اجتماعي چگونه                      

 مقفع و نگارش ابن اسفنديار    مينگريسته است، بخشي از نامة تنسر به شاه مازندران را بنا به گزارش ابن                 
 تنسر در اين نامه حمايت خويش از اردشير پاپكان را براي شاه مازندران توجيه ميكند   ٢.در اينجا ميآورم  

و از او ميخواهد كه به خاطر حفظ وحدت ملي و تقويت دولت نوپاي ساساني به اطاعت اردشير                           
ميشناسند و به زهد و وارستگي او         )  را تنسر(او خاطرنشان ميكند كه همگان در كشور ويرا            . درآيد

 متاع دنيا و مقام و منصب نبوده بلكه هدفش تقويت دين و خدمت           جويايواقفند و ميدانند كه هيچگاه      
به خلق خدا است؛ و اكنون نيز كه از اردشير حمايت ميكند به همين هدف است؛ و لازم ميبيند كه همة              

و بتواند برنامة انساندوستانه اش را به تحقق برساند و شكوه           نيروها دركشور از اردشير حمايت كنند تا ا        
 :او در نامه اش به شاه طبرستان چنين مينويسد. ديرينه را به ايران برگرداند

اوند نامه ئي  مد ديلمان و رويان و    شاه و شاهزادة طبرستان و پدشخوارگر وگيلان و         از گشنسپ 
                                                        

 .١٠٣، التنبيه والاشراف -١
 .باب اول،  تاريخ طبرستان-٢
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٤٥٠
  و درست  هر .ميفرستد و سرتعظيم فرود ميآورد    درود   و   خواند. هيربد رسيد   تنسر هيربدان  پيشِ

كاملا درست و برخي ديگر     كه درنامه بود مطالعه رفت و شادمان شد؛ اگرچه برخي            نادرست
 است به    نادرست گردد و آنچه       نرهنمو است    درستاميد است كه آنچه       . قابل انتقاد بود   

 داشتم  ارجِ بسيار و  ت  من كه تنسرم پيش پدر     درنبشته فرموده ئي،  …… . صحت نزديك شود  
ه  و از من نزديكتر برخت بربست اين جهاناو از . ازنظرِ من پيروي ميكرد   و او در مصالح امور      

 . ذكر اوباد او و باقي روانجاويدان باد . و و به فرزندان او هيچكس نگذاشتا

 جان  و بيش ازآنچه شايسته ام ابراز داشته ئي،     احترام و اجلال واكرام درحق من          از تعظيم و  
 اگر پدر تو   .ئي ناصحان امين بركف گرفته    ديگر خويش را بر پيروي ازرأي ومشورت من و        

 او به تدبير و      نموده ئي تعلل   آنه تو بر  چنه آ بو در ميان اين امور زنده بود،           اين روزگار     در
 .ازاقدام به آن خودداري ورزيده ئي اقدام ميكرد تو به آنچه درمييافت، وپيشي 

با مشورتخواهي خويش مفتخر ساخته اي،     مرا   و   خواستهنجا رسيد كه ازمن رأي      يه ا ون ب چاما  
 كه ،جهلا و اوساط و اوباش پوشيده نيست  من معلوم است و ازعقلا و      بدان كه خلايق را حالِ    

 نكاح و مباشرت و       از لذتِ  به رياضت واداشته ام و   پنجاه سال است تا نفس اَمارة خويش را           
، و نه در دل ميل به اينها كرده ام و نه خواهان آنكه                 ه امتناع نمود  اكتساب اموال و معاشرت    

 من  عدلِمسجوني در دنيا ميباشم تا خلايق چون محبوسي و هرگز اراده به انجام اينها نمايم؛ و    
 ايشان را هدايت و معاد و پرهيز ازفساد ازمن طلبند  معاش و فلاحِ نچه براي صلاحِ  ه آ بدانند و ب  

 تَوهم افتد كه مكر و       و ،دنياطلبم و تظاهر به دينداري و عدالت ميكنم         كه  كنم گمان نبرند     
 مچندين مدت كه از متاع دنيا عزلت گرفتم و با مكروه آرام داشت                . ريبي دركار من است    ف

 اجابت كند و نصيحت شومخوشبختي رهنمون   به سوي نيكي و   براي آن بود كه اگر كسي را      
م  پدر سعيد تو بعد از نودسال عمر و پادشاهي طبرستان سخن       همچنانكه. معصيت رد نكند   را به 

 .هيچگاه فكر نميكرد كه سخن باطلي به او گفته باشم ميشنيد و به سمع قبول را

مرا . غرض من از اين كه تورا نمودم ازطريقت و سيرت خويش، به رأي و ساختة من نيست                   
 حرام   برخود لهو زن و شراب و   دردين چيزي حلال را از       چه زهرة آن باشد كه دليري كنم و        

وليكن اين  . باشد كه حرام را حلال داشته        استنان  چكنم؛ كه هركه حلال را حرام دارد هم        
 كه كه ائمة دين بودند و اصحاب رأي وكشف و يقين،                يافته  ام ازمرداني    را سنت و سيرت  

 آنان  .بودندماندگان عهد داراي بزرگ     زپيشينه و با   و حكماي    آموختگانِ مكتبهاي فرزانگان  
 روگرداني و  و   فله را به چشم ديده و به گوش شنيده،          سفها و س    ةوكارهاي نابخردان فسادها  

در ميانِ عوام    متوجه بودند كه    درحق حكما مشاهده كرده و      جاهلانبي التفاتي   بي مبالاتي و 
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٤٥١
غالب گرديده   و طبيعت حيواني       رها گشته  برخاسته و سيرت انساني         حقيقت ازميان   زيتمي
فرهنگ شوند دل درسنگ شكستند و از          واز مردم بي   آ از ننگ آنكه همراز و هم        لذا. تاس

  او كرده و   بدفرجام شهوتهاي آرام يافته و ترك دنيا و رفض           در انزوا روباهبازي گريخته و     
ناكامي پيش گرفته و هلاك نفس را براي         و قبول تلخيهاي     بردباريمجاهدة نفس و صبر و       

 .ندنمودسلامت روح اختيار 

صلاح براي   خوانند كه     آن پادشاهي را جهاندار     معلومِ شاه و شاهزادة جهان باشد كه حكما         
 هر  …… . ، تا نيكنام دنيا وآخرت شود       كوشد زمان خويش     امور از    پيشروزگار آينده    

 خويش قانون جهانداري را فروگذارد و گويد اثر فساد اين             امروزِ آمدِ پادشاه كه براي خوش   
 ،رسمن كه من بدان عهد      كامِ خويش برآورم   ظاهر خواهد شد و من امروز         كار صدسال ديگر  

 درازتر ازآن   انتقاد ازاو  آن عهد اگر همه نبيرة او باشند بر          هرآينه ببايد دانست كه زبان خلايقِ     
 . باشدتر  باقي پس ازاو و طول مدت ذكر،باشد كه به روزگار او

ني كه هركه با من مشورت كند همچنان است         اين معني براي آن نبشتم از كار خويش، تا بدا          
د من ازآن شادمان شوم      چون نصيحت من دراو اثر پديد آر        ؛ و  باشد كه با من نيكوئي كرده     

تمكين با   اهل قدرت و   شاهان روي زمين و    هيچكس از  و. ست ا كه مرا دردنيا شادي همين     
جب مدار از حرص و رغبت و ع. من نه احسان توانند كرد و نه شادي ديگر براين توانند افزود        

 هردو به يك شكم      سلطنتچه دين و     . من به صلاح دنيا براي استقامت قواعد احكام دين           
 هردو يك   قمِو س  و صلاح و فساد و صحت          ؛ هرگز از يكديگر جدا نشوند       ؛زادند دوسيده 

  بيش از آن است كه متمول را به مال ولذتْ و مرا به عقل و رأي و فكرت خويشْ       . مزاج دارد 
لذت من ازنتايج رأي خويش درهدايت مردم بيش ازلذت شراب و غنا و       و. پدر را به فرزندان   
بينم اقدامات من در اين دنيا ثمر           آنكه مي  اول: رور است  س چه مرا انواعِ  . لهو و لعب است    

دوم آنكه  . ميدهد و پس از فسادها صلاح پديد آمده و بعد از باطلها حق ظاهر گرديده است                 
 همچنانم كه آوازهاي    ؛تگان نيكوكار از رأي و علم و عمل من شادمان ميشوند             ارواح گذش 

سوم آنكه ميدانم بس     . بينم  مي  را ميشنوم و شادي و طلاقت روي ايشان          را   ايشان    آفرينِ
  ازآنچه كرده ايم  چون به همديگر رسيم    ملاقات خواهد كرد؛   با ارواح ايشان     مننزديك روح   

 . حكايتها كنيم و شاديها يابيم

 رأي من   بويژه.  نيست احترام نيكي و  عامة خلايق جز      ةدربار كه رأي من      بداندآن شاهزاده   
                        را  آن براي تو آن است كه بر اسبي نشيني و تاج و سر برگرفته به درگاه شهنشاه آئي و تاج

  آنرا شناسي كه او به تو سپارد، كه شنيده ئي او با هركه تاجسلطنتْداني كه او برسر تو نهد، و     
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 اطاعت  كه ازدرِ و يكي ازآنها كاووس شاه بود شاه كرمان،           .  ازاو گرفت چه كرد     سلطنتو  

شاهنشاه .  و تاج و تخت تسليم كرد       شدبه شرفِ پايبوسي نائل       به خدمت او رسيد و        درآمده
؛  نام شاهي برهيچ آفريده نهيم    در سرزمينِ پدرانِ خويش     كه نظر ما آن نيست   مؤبدان را گفت    

 به او داريم  كه  بسبب توجهي   .  پديد آمد  درما  نو أييروس پناه به ما كرد        كه كاو ولي چون 
نيز .  كنيم ملحق او    با تاج و تختِ    اقبال و بختْ  . چيزي ازسلطنت او كم نگردد    ميخواهيم هيچ   

 و  . باشد نام شاهي از او نيفكنيم       استقامت اطاعت و  پيش ما آيد، تا برجادة         هركه به اطاعتْ  
،  را كه اصحاب ثغورند    عدهباشد شاه نميبايد خواند جز آن       نهل بيت ما    هيچ آفريده را كه از ا     

و پادشاهي به ميراث ندهيم چنانكه ديگر مراتب . الان و ناحيت مغرب و خوارزم و كابل      يعني  
 كه اگر   ، نسزد مقامد و ايشان را      ن ملازم باش   جمله به درگاه به نوبتْ      و پادشاهزادگان . داديم
 و به چشمها حقير      برودشمتِ ايشان    و جدال و قيل و قال افتند و حِ            عتنازَ جويند به م    مقام

شما در اين چه ميگوئيد؟ اگر اين رأي پسنديده است تنفيذ فرمائيد و اگر نه صلاح                    . گردند
 .است بازنمائيد

  به سلطنت  چون افتتاح و اختتام اين به صلاح و نجاح مقرون بود، نفاذ يافت و كاووس را                    
فرموده است كه آنچه صلاح است فورا بيان         آن شاهزاده   زيرا  در بدان نمودم    اينق .بازگردانيد

كار بدانجا  و به زودي به خدمت رسي تا          در اتخاذ تصميمت شتاب كني        بايد كه تو     . كنم
 شاهنشاه   تو ذليل شوند و به غضبِ        دنبالگانِ يابند و     سرشكسته كه تورا طلب كنند و         نرسد
آنگاه بجاي آنكه محترمانه از  و ، داشتم اميد دارم فردا نتوان و آنچه امروز به تو  ، گردند دچار

 .در اطاعت درآمده باشي تورا به اكراه و اجبار به اطاعت آورند

 و برخي ديگر را    نيست   ناپسند كه از احكام شاهنشاه كردي وگفتي بعضي          پرسش هائيديگر  
 ،پيشينيان طلبد  شاهنشاه حقِّ آنچه نبشتي كه    .  جواب گوئيم  ي،ابطور غيرمستقيم ناپسند دانسته    

  بدان كه سنتْ   تباشد؛ و اگر به دنيا راست باشد به دين درست              ١،نشايد گفت نت   ترك سنّ  و
 عدل را چنان     طريقِولي  .  عدل است    اولين سنتِ.  است، سنت اولين و سنت آخرين         تادو

رمردم خودشيفته گردد و ب     خواني   عادل گردانيده اند كه اگر در اين عهد يكي را             مخدوش
ستم را  زيانِ كه خو گرفته اند ستممردم به گونه ئي با     .  جور است   آخرين و سنتِ . سخت گيرد 

 گونه ئي كه  نبرند؛ به    راه بازگشت از ظلم به عدلْ     و   و فضيلتِ آن    و به مزاياي عدل     ،نشناسند
 به  .  ميكنند ميگويند لايق اين روزگار نيست        برقرار عدلي   اگر آخرينان آثار  ذكر و  اين سبب

                                                        
 يعني اردشير پاپكان خود را وارث تاج و تخت دارا ميداند و سلطنت اشكها را نامشروع ميداند؛ ولي اين روا نيست زيرا كه     -١

 .كنون سنت بر آن است كه سلطنت ازآنِ اشكها باشد؛ و شرعا جايز نيست كه كسي برخلاف اين سنت عمل كندا
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٤٥٣
ناقص ميكند كه صلاح اين عهد و         شاهنشاه چيزي ازظلم پيشينگان    اگر و. ه است عدل نماند 

بر تبديل آثار    كه   بايد اذعان داشت  .  است پيشينه قديم وقاعدة    زمان نيست ميگويند اين رسمِ     
اعتبار بر اين است كه ظلم در           .، چه ظلم اولين باشد وچه ظلم آخرين          ميبايد كوشيد  ظلم

 برانجام و اين شاهنشاه.  و اگر آخرينباشدردند و كنند نامحمود است؛ اگر اولين  عهدي كه ك  
دين با او يار، و برتغيير و سركوب اسباب جور توانا است، كه ما او را    مسلط است، و   اين امور 

و اگر تورا نظر     . تها است بينيم، و سنت او بهترين سن         مي پيشينيان از    برتربه اوصاف حميده     
  تا براساس آن عمل كنند؛      يابند ازآنكه دردين وجهي نمي     داري   است و استنكار  بركار دين   

سكي از چند نَ.  بسوخت به استخر- دوازده هزار پوست گاو-ميداني كه اسكندر كتاب دين ما   
؛ و شرايع و احكام ندانستند، تا آن          اسطوره و   داستانآن در دلها مانده بود و آن نيز جمله              

  بسياري از مردمان   ، و حرصِ  سلطنت ازبين رفتنِ  ازفساد مردم روزگار و       نيز اساطير داستانها و 
 آن  حقيقتِ از   و، از ياد خلايق چنان شد       لاش نام وآوازه   و ت  توجيه كارهاي ناروا  بدعت و    بر

و هيچ  .  احياي دين باشد    بر شايسته و درست   پس چاره نيست كه رأي        . نماندچيزي باقي    
ازميان  و با    .به پا خاست   شاهنشاه را كه براي اين كار         پادشاه را وصف نشنيدي و نديدي جز       

 ازكارهاي  و؛  اذهان مردم برفت   علم انساب و اخبار و سِير نيز ضايع گرديد و از                 ، دين رفتنِ
  اكنون ؛نمانده است  هيچ برخاطر     انجام گرفته  شما   انآنچه به عهد پدر    وعامه و سِيرِ ملوك      

 خاصه دين كه    . تا براي آيندگان بماند    ها و ديوارها،  بعضي بر دفترها مينويسند و بعضي برسنگ      
و دين را تا رأي      .؟ داشت توان  نگاه  چگونه  اگر نوشته نگردد   تا انقضاي دنيا آنرا پايان نيست     

 با كمال معرفت انسان به علم دين         نيز نيست كه در روزگار اول    شكي  و  . بيان نكند قوام نباشد   
 .رأي نياز بود واقع شد به پادشاهي صاحبدرميانشان  حوادثي كهسبب  يقين، مردم را بو ثباتِ

تا زماني كه خود اردشير زنده بود، درعين حاليكه يكي از مؤبدان در منصب رياست دستگاه                     
 دين و  رياست دستگاه ديني در دست شخص اردشير بود كه به تعبيري بمثابة پدرِ                 ديني بود، درعملْ  

 در آينده سلسله مراتب فقاهتي تحت تنظيم و          . ي ميشد  تلق »ولِي امر مؤمنان   «مرجع احكام شرعي و       
ناميده ميشدند به دو طيف متمايز       ) مگوگان: به زبان آنروز  ( فقيهان كه مغان      ؛بندي درآورده شد   قاعده
اولي فقهاي طرازاول و دومي فقهاي طراز        . بندي شدند كه اولي مؤبدان بودند و دومي هيربدان           تقسيم

تا . مقامي كه دررأس دستگاه ديني قرار داشت مؤبدان مؤبد لقب يافت              ودوم دين مزدايسني بودند،      
  و مؤبدان مؤبد   ،كه اردشير زنده بود شخص او مرجع اعلاي تقليد مؤمنين كشور به شمار ميرفت                وقتي

در هركدام از مراكز استانها يك مؤبدان مؤبد انتصابي وجود داشت كه       . مجري ارادة او بود    مشاور او و  
هورامزدا و اردشير درجامعه بود و بر دستگاه ديني و قضائي استان نظارت ميكرد و بزبان                        نمايندة ا 
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٤٥٤
 .حكم امام جمعه و قاضي القضات استان بود امروزي در

مراكز استانها آتشكده هاي جديدي بنا شد كه توليت آنرا مؤبدان           به فرمان اردشير، درپايتخت و    
دركنار هر آتشكده . بد در هركدام ازآنها خدمت ميكردند    مؤبد هر استان برعهده داشت؛ و تعدادي هير       

كه   كساني .يك مدرسه بنا شد كه بمثابة حوزة علمية استان بود و توسط مؤبدان و هيربدان اداره ميشد                  
. ، و در مراحل بالاتري مؤبد ميشدند       )قاضي(در اين مدارس تحصيل ميكردند در آينده هيربد و داور              

 دراختيار آتشكده ها نهاده  پردرآمدي كه عبارت از زمينهاي كشاورزي بود      اي  به فرمان اردشير موقوفه ه   
 تأمين كنندة هزينه هاي ادارة آتشكده ها وگذران زندگي مؤبدان و هيربدان و نيز ادارة مدارس                   تاشد  

 .باشدآموزان كشور  ديني و تأمين هزينة زندگي دانش

از آن پس   . الخط آرامي تحرير ميشد    م زبان پهلوي بود و با رس        كشور زبان تدريس در مدارس   
ابن النديم  .تا آخرين روزگار دولت ساساني، زبان پهلوي زبان رسمي دستگاه دولتي و ديني كشور ماند             

 »دين دفتري«به نقل از نوشتة ابن مقفع مينويسد كه ايرانيان هفت گونه خط داشتند كه يكي از آنها خط     
) ٢. دين دفتري، مخصوص متون ديني    ) ١: رده به قرار زير است    انواع خطوطي كه ابن النديم ذكر ك     . بود

 حرف داشته و صداها و اشارات را حتي صداي جريان آب و اشارات پلك چشم               ٣٦٥ويس دبيري كه    
جات و  ل قبالهي حرف داشته و مخصوص اسناد رسمي از قب٢٨كه ) كشته(كشتگ ) ٣. با آن مينگاشته اند  

متون طبي و فلسفي را با آن            حرف داشته و    ٢٨نيم كشتگ كه      ) ٤. قراردادهاي مدني بوده است     
 حرف ٣٣نامه دبيري كه    ) ٦. ات شهرياران به وسيلة آن انجام ميشده      تبشاه دبيري كه مكا   ) ٥. مينوشته اند

راز شهري كه مخصوص نوشتن نامه هاي محرمانة رسمي      ) ٧. داشته و مخصوص نامه نگاري عادي بوده      
 اوستا با آن     خطي بود كه    »دين دبيري «مسعودي مينويسد كه خط        ١. حرف داشته است    ٢٤بوده و    

 ٢.نگاشته شده بود

جزائي را تعاليم ديني معين ميكرد و جرائم و جنايات بمثابة               ازآنجا كه اساس قوانين مدني و       
رياست دستگاه .  در عين حال دستگاه قضائي نيز بودؤبدانمتخطي ازاحكام شرعي تلقي ميشد، دستگاه      

قضاوت درشهرها و روستاها دراختيار فقها بود كه به         . بود مؤبدان مؤبد     دستگاه قضائي دردست   ديني و 
 مراجع فتواهاي قضائي به      مؤبدان. حسب مراتبشان در مقامهاي مختلف قضائي انجام وظيفه ميكردند           

 .تشكيل ميداد)  كتابنَصّ: يعني(شمار ميرفتند، كه اساس آنرا احكام فقهي مندرج در اوستا 

دستگاه فقاهتي به گونه ئي كه اردشير تشكيل داد داراي مراتبي بود؛ نخست مؤبدان مؤبد بود؛                   
پس ازاو مؤبدان يعني علمائي كه تحصيلات عالية ديني داشتند و به احكام شرعي آشنا بودند؛ پس                       

                                                        
 .٢٥ -٢٣ / ١،  الفهرست-١
 .٩٦، التنبيه والاشراف -٢
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٤٥٥
دان ادارة  وظيفة هيرب . هنوز به مرتبة مؤبدي نرسيده بودند       ازآن هيربدان كه علماي درجة دوم بودند و         

داوري در    و نيز قضاوت و     ،قربانيها آتشكده، پيشنمازي و رهبري مؤمنان درمراسم عبادي و نيايشها و           
مانند را    هرم  اردشير پاپكان يك حوزة منسجم فقاهتيِ         به اين ترتيب   . مرافعات مدني و جزائي بود      

.  رأس اين هرم قرار داشت مؤبدان مؤبد دراوپس از . تشكيل داد كه خود او در نوك آن قرار ميگرفت        
نخست مؤبدان مؤبد   :  به اين شكل بود     - و تا واپسين روزگار دولت ساساني        -اين هرم بعد از اردشير     

بعنوان مرجع فتاوي در رأس هرم؛ دوم مؤبدان بعنوان علماي دين و مفتيان بزرگ كشور دركمر هرم؛ و          
 پراكندهر اين دستگاه ديني در سراسر كشور        عناص. سوم هيربدان بعنوان علماي دونپايه تر در قاعدة هرم        

 هيربد و يك آتشكدة روستائي وجود داشت وكار            شماريدر هر روستا يك مؤبد محلي و           . بودند
 . در دست مؤبدان و هيربدان بود و تقسيم ميراثطلاق قضاوت و امر نكاح و امامت و دين ونشرِ

 تمام زواياي زندگي روزمرة مردم را        دستگاه ديني كه اردشير پاپكان تشكيل داد چنان بود كه           
در شهر و روستا زير نظر داشت و با احكام فقهي خويش رفتار روزمرة مردم را تحت يك سلسله قواعد         

اين احكام چنان بود كه حتي در       . وآداب شرعي درآورد و همگان را موظف به اطاعت از آنها ساخت            
نكه مثلا مقرر ميكرد كه مرد نبايد با همسري كه            چنا ؛ترين زواياي زندگي فردي نيز نفوذ داشت        ينهان

چون اين كار به حسب احكام شرعي معصيت داشت مرد و زن                ؛ و هم بستر شود درحال حيض است     
 .شان نسبت به آن پابندي نشان ميدادند و تخطي ازآنرا جائز نميدانستند حتي در خوابگاههاي خصوصي

 -نمازهاي يوميه در پنج نوبت     : ه درآورده شد  قاعد مراسم عبادي به فرمان اردشير تحت نظم و        
 مقررگرديد و ضوابطي براي تشويق مردم به نمازگذاري و            -بامداد، پيشين، پسين، شامگاه، و شبانگاه      

افراد ) ةكفار=  (براي واداشتن مردم به احتراز ازمحرمات شرعي وضع شد كه از آنجمله كيفرهاي ماديِ    
كسيكه مرتكب گناهي ميشد بحكم شرع موظف        .  خطا وگناه بود    بمنظور توبه و تطهيرآنها از      خطاكار

بود كه در پيشگاه مؤبد حضور يابد و توبه كند و براي بخشوده شدن گناهانش كفاره بدهد، و با خداي              
در . خويش عهد كند كه ازآن پس هيچگاه مرتكب هيچ گناهي نشود و همواره نيكوكاري پيشه كند                  

پس ازآن  .  اين گناهكار كفاره ئي متناسب با گناهش تقديم دارد          چنين موردي مؤبد مقرر ميكرد كه       
نيرنگ در بيشتر موارد گل رس         .ناميده ميشد  نيرنگمؤبد به گناهكار يك هدية رمزي ميداد كه             

گناهكار ميبايست اين گل را براي تطهير شدن ازگناه به شيوة خاصي بر تن                آميخته به شاش گاو بود و     
شايد رسم نيرنگ به زمانهاي بسيار دور        . تناول كند همراه با دعاهاي مخصوصي      بمالد ياذره ئي ازآنرا     

استفاده ازشاش گاو درنيرنگ بسبب خاصيت ضدعفوني كردنش بود كه نسبت               تاريخ برميگشت، و  
زيادي از آمونياك را درخود دارد و احتمالا در ضد عفوني كردن خراشهاي پوستي و جراحتها در                       

 و بسبب همين خاصيت شفابخشي بعدها بشكل يكي ازآداب ديني درآمده                زماني مرسوم شده بوده،    
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٤٥٦
 .و بتدريج شكل بخشي ازمراسم ديني به خود گرفته بوده استمورد استفاده قرار ميگرفته 

چونكه متن مورد اتفاقي از اوستا در دست محافل ديني كشور نبود، وجود نسخه هاي متعدد                     
براي ازميان بردن اختلافهاي مذهبي و        . ف مذهبي منجر ميشد    اوستا به تعدد مذهبي و درنتيجه اختلا        

 برآن شد كه نسخه هاي پراكندة اوستا را جمع آوري و            سر مؤبد تن برقرار كردن يك وحدت ديني،       
بنا بر روايتهاي سنتي ايران، اوستا نخستين بار        . تدوين كند و در اختيار مؤبدان و مدارس ديني قرار دهد          

ة استخر به  و در گنجخانپوست گاو به خط زر تحرير شدبرگهاي  در كتابي از  در زمان داريوش بزرگ     
هرچند كه براي تأييد روايت تدوين اوستا در عهد داريوش بزرگ امروزه اسناد                    . وديعه نهاده شد   

تاريخي دردست نيست، اما اين روايت ميتواند درست باشد؛ زيرا كمتر ميتوان ترديد كرد كه بخش                     
احكام فقهي متعلق به قوانين جزائي و        (موعة قوانين مدون ايران در عهد هخامنشي         قابل توجهي از مج   

به وديعه نهاده شدن  . ديگر مذاهب ايراني تدوين كرده بوده اند      را مغان براساس تعاليم زرتشت و     ) مدني
د و   استخر نيز ميتواند درست باشد؛ زيرا بنائي كه اكنون كعبة زرتشت ناميده ميشو                ةگنجخاناوستا در   

 واقع شده است، در تاريخ فارس از تقدس           دربرابر آرامگاههاي شاهنشاهان هخامنشي در نقش رستم        
ويژه ئي برخوردار بوده، و در عهد ساساني نيز يك نسخه از اوستا در اين محل به وديعه نهاده شده بوده                  

سكه هاي به جا   بر روي برخي از     . اين نسخه در كاوشهاي باستانشناسي قرن حاضر كشف گرديد        . است
در فارس، تصوير اين بنا ديده ميشود، بدون آنكه از فراز آن              ) پارتيان(مانده از پادشاهان عهد پهلوي       

 نه يك آتشكده بلكه مكان مقدسي بوده كه             اين بنا اين امر نشان ميدهد كه        . آتشي برخاسته باشد   
براي نگهداري نسخة اوستاي كهن      ميتوان قبول كرد كه اين بنا اساسا          . پارسيان به آن واقف بوده اند     

 در پاسارگاد نيز دركنار كاخ كوروش         .ساخته شده بوده و تقدس آن از همينجا ناشي ميشده است               
 .ة آن هنوز پابرجا استبزرگ يك چنين بنائي عينا به همين شكل ساخته شده بوده كه بخشي از ديوار

 عهد شاپور دوم جمع آوري شد،       و بعدها در    پاپكان  چندين بخش از اوستا كه در عهد اردشير        
بنا بر اتفاق همة محققان      گاتا. ماقبل هخامنشي بازميگشت  دوران   هخامنشي و   روزگار متوني بود كه به   

بازماندة عهد شخص زرتشت    دين زرتشت و زرتشت شناسان كلام شخص زرتشت بوده، و ازاين رو                
 شندهِ بن و   دادودي نو و   ها يشت، و    به دوران دور تاريخ تعلق داشت       ١،)يثناه( يسناها. بوده است 

                                                        
.  بوده كه به معناي نيايش است و در ترجمه هاي نوين به صورت يسنا نوشته شده است                  »يثنا«اين كلمه شايد در اصل       -١

 در عربي از اين يثناه گرفته شده         »ثنا« عبارت   احتمالا]. ٢٥٣ / ١مروج الذهب،   [ نيز آنرا يثناه نوشته است        مسعودي
كلمات ديگري كه مثل يثناه از ايران وارد ادبيات اسلام شده است، بسيارند، و ازآن                .  عربي نيست  واژةباشد، زيرا ثنا يك     

، اشاره كرد كه درآستانة ظهور      »رهبان«،  »صدقه«،  »خراج«،  »زيهج«،  »دين«،  »صراط«جمله بعنوان مثال ميتوان به       
 . اسلام وارد ادبيات عرب و سپس وارد فرهنگ اسلامي شد
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٤٥٧
.  درزمان داريوش و خشيارشا تدوين شده بود            كمدستاگر به دوران قبل از داريوش برنميگشت            

 را از ) معاد(، و فرجام بشر     )مبدا(انسان   بود مسائل خلقت جهان و    باستان  دهشن كه جهانبيني ايرانيان      بن
ديني ايران بود كه خاطره هاي تاريخي اقوام ايراني را               ؛ يشتها اساطير      بررسي ميكرد ديدگاه دين    

بود؛ و  ) عبادات(اعمال عبادي درمراسم ديني        بازگوئي ميكرد؛ يسناها مجموعة دعاها و نيايشها و           
احكامِ «، كه امروز     جزائي بود   است مجموعة قوانين مدني و       »قانون ضد ديو   «داد كه معنايش     ودي نو

 . ناميده ميشود»معاملات

نكه بخشهاي اصلي اين متون ديني وقانوني درعهد داريوش وخشيارشا در مجلدات منظمي              در اي 
داريوش بزرگ دركتيبة بغستان تصريح كرده       . گر تاريخ نميتواند ترديد كند      تدوين شده باشد، مطالعه    

 بر پوست گاو و پوست آهو نوشته شده            »آريائي« ازسند بغستان به دستور او به زبان              هائينسخهكه  
 بغستان به آن نگاشته     سنگنبشة كه   بودهت؛ و اين تصريح چنان است كه زبان آريائي غير از لهجه ئي              اس

ميتوان احتمال داد كه زبان آريائي همان زباني بوده كه گاتاي زرتشت با آن سروده                  . شده بوده است  
م نوشته شده   شده بوده و درعهد داريوش داراي تقدسي بوده، و لذا نسخة سند بغستان به آن زبان ه                     

هم اينكه داريوش بزرگ سنگنبشتة خويش را به لهجة         . حفظ گردد ) اوستا(بوده تا در كنار متون ديني        
اش را به لهجة آريائي تحرير كرده بوده، خود نشانگر اين حقيقت است               »پوستنوشته«پارسي نگاشته و    

براي عموم ايرانيان درون فلات      نام ميبرد، در عهد هخامنشي        »زبان آريائي «كه آنچه او ازآن به عنوان        
ولي حتما كساني كه تحصيلات ديني ميكرده اند از آن اطلاع داشته اند، و               . ايران ناشناخته بوده است    

حديث سوزانده  .  بوده است  »زبان آريائي «ميتوان قبول كرد كه زبان متون كهن ايراني عموما همان               
 هرچند كه مستشرقان، بدون دليل،        - نيست شدن اين متون در حملة اسكندر نيز دور از قبول عقل                

كوشيده اند كه انتساب آتشسوزي و ويرانگري به اسكندر مقدوني را مورد ترديد قرار دهند تا در                        
حقيقت آنست كه اسكندر مقدوني در ايران از هيچ جنايتي فروگذاري             . تقدس او خدشه وارد نگردد     

 غارت كرده بر بار هزاران شتر و قاطر به مقدونيه           نكرد؛ شهرها را به آتش كشيد، و دارائيهاي كشور را          
فرستاد، سران ايران را از شاهزادگان و سرداران و سپهداران تا مؤبدان و هيربدان و دينياران از دم تيغ                       

 از آن پس هيچ چيزي از هويت ايراني براي ايرانيان             - به خيال خودش   -كين گذراند و چنان كرد كه      
شكي نيست . فرهنگ يوناني را در ايران رواج داده ايران را به راحتي يوناني كندباقي نباشد، تا او بتواند 

زيرا او بت پرست و خرافاتي بود و        . كه به فرمان او كتابهاي ديني ايران نيز به آتش كشيده شده باشد               
بطور حتم با دين ايراني سر خصومت داشت، به ويژه آنكه ميخواست خودش را خدا كند و مورد                         

پس لازم بود كه او     . اگر دين ايراني پابرجا ميماند او نميتوانست در ايران خدا شود            . رار دهد پرستش ق 
 نيز آمده است كه نامه ارداويراجدر بخش اول . همة عناصر دين ايراني از مادي و معنوي را از بين ببرد    
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٤٥٨
ريزي و تخريب و    خوئي پا به درون ايران گذاشت و كشتار و خون           اسكندر با دنيائي از توحش و درنده       

 كرد، اوستا را كه درگنجخانة كشتارانهدام سراسري را با خود آورد، شهرهاي ايران را ويران و مردم را       
وران را   استخر حفظ ميشد سوزاند، داوران و هيربدان و مؤبدان و رهبران ديني و خردمندان و انديشه                   

 .قتل عام كرد وكينه و نفرت پراكند

ة نويسندگان يوناني نوشته اند      و هم  وزي اسكندر قابل ترديد نيست     ازاين گذشته چونكه شهرس    
، چنين متوني چون در جاهائي      كه او شهر استخر وكاخ داريوش را به آتش كشيده به كلي نابود ساخت             

نگهداري ميشده كه به وسيلة اسكندر به آتش كشيده شده لذا هرچه او به آن دسترسي نداشته است تا                     
حديث سوزانده شدن كتابهاي ايراني به فرمان      . آتشسوزي او از ميان رفته است      يز در تعمدا از بين ببرد ن    

اسكندر را يك دليل ديگري نيز تأييد ميكند؛ و آن اينكه هيچكدام از متون ايراني آنزمان به دست                        
ه ميان پژوهان يوناني پس از اسكندر نيفتاد تا دربارة آنها در آينده چيزي بنويسند و سخني ازآنها ب      دانش
درحالي كه ما ترديد نداريم كه يونانيان كه درآن زمان كتابها و نوشته هاي كساني چون                        . آورند

 را خوانده بودند، علاقه داشتند تا  و كتيسياس و ديگران    اسخيليوس و هيرودوت و افلاطون و گزينوفون      
اگر اسكندر  . قيق كنند دربارة اين كشور افسانه ئي كه آنهمه تمجيد قدما را برانگيخته بوده است تح                 

 .چيزي ازكتابهاي ايرانيان را باقي گذاشته بود حتما چيزي ازآن توسط يونانيان بعدي به ما ميرسيد

اردشير پاپكان مقرر كرد كه هر دسته        پس ازآنكه اوستا را تنسر و دستيارانش بازنويسي كردند،         
چونكه .  سينه هاي مغان محفوظ بماند     كنند تا كل متن اوستا در        از مؤبدان بخشهائي از اوستا را ازبر        

زبان (درآن زمان در اثر تحولي كه درطي قرون متمادي در زبان ايراني پديد آمده بود، زبان اوستا                         
كردن آن نيز براي مؤبدان دشوار بود، بمنظور حفظ كردن            زبان رايج مردم ايران نبود، و ازبر       ) آرياني

 را به دسته ئي از مؤبدان    هرپارهدين پاره تقسيم كردند و حفظ        به چن  -، به حسبِ موضوع   تمام اوستا آنرا  
 . تا بدين ترتيب همة اوستا در سينه هاي مجموعه ئي از مؤبدان محفوظ بماند١سپردند،

دشوارفهم بودن زبان اوستا براي مؤبدان اين عقيده را درميان آنها پديد آورد كه زبان اوستا نه                    
ت كه ازآسمان بر زرتشت نازل شده بوده، و فقط كساني مفهوم آنرا              زبان مردم دنيا بلكه كلام خدا اس       

بر اساس همين عقيده آموزش زبان اوستا به همه كس در              . ميدانند كه از الهام غيبي برخوردار باشند        
انتشار اين عقيده   . زمرة محرمات و گناهان كبيره محسوب ميشد و فقط به مغان و پاكان تدريس ميشد                

د كه عوام براي حافظان اوستا، كه به باور آنها عالمان حقيقي كلام خدا و حافظان      درميان عوام سبب ش   
علوم آسماني و پاكان به شمار ميرفتند و با خدا در رابطه بودند، تقدس خاصي قائل شوند وگفته هاي                      

                                                        
 .٢٥٣ / ١، مروج الذهب -١
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٤٥٩
 : چنين نوشته است تدوين شده در عهد ساسانيمسعودي دربارة اوستا. آنها را حكم خدا تلقي كنند

. فباي اين كتاب شصت حرف است، و در هيچ زباني اين تعداد از حروف الفبا وجود ندارد                 ال
 مراد آنرا   نهِ زرتشت اين كتاب را به زباني آورد كه كسي شبيه آنرا نتواند آورد وكسي كُ                 …

اين كتاب را دردوازده هزار صفحه به خط زر نوشت، و شامل وعد                او ….  كرد نتوانددرك  
شاهان تا زمان اسكندر وكشته .  نهي و موضوعات ديگر ازشرائع و عبادات بود        وعيد و امر و    و

آنگاه اسكندر  . بر اساس اين كتاب عمل ميكردند        )  داريوش سوم   =(شدن دارا پور دارا       
 ١.بخشهاي اين كتاب را به آتش سوزاند

  اردشير سياسياصلاحات اجتماعي
كل ديگري بود از همان نظامي كه در          نظام سياسي اجتماعي كه اردشير پاپكان تشكيل داد ش          

شاهنشاه ساساني بعنوان رئيس دولت در رأس هرم قدرت سياسي قرار             . زمان هخامنشي سريان داشت    
هفت خاندان بزرگ كشور بمثابة ستون فقرات دولت به شمار ميرفتند         . ميگرفت، و مقام او موروثي بود     

اين نظام از عهد هخامنشي . كشور از ميان اينها بودند    و سپهداران و افسران عاليرتبه و وزرا و فرمانداران          
نام سران  . در زمان داريوش بزرگ حاكميت كشور دردست هفت خاندان بود            . به ميراث رسيده بود    

شش خاندان را داريوش بزرگ در سنگنبشتة بغستان ذكر كرده، و خاندان هفتم خاندان هخامنشي بوده           
 هرچند طبري تنظيم     ٢.گ عهد ساساني را ذكر كرده است         طبري نام برخي از خاندانهاي بزر       . است

 ولي معلوم است كه مأخذ او منابع پهلوي بوده ،مراتب اين خاندانها را به گشتاسپ اساطير نسبت ميدهد       
 در تمام دوران ساساني قابل         اسپنديار، و     سورن،   مهران،   كارنچهارتا از اينها يعني        . است

و اسپنديار در ري اسكان     ) سيستان(، سورن در سجستان     )غرب ايران (د  كارن در ماه نهاون   . ند اشناسائي
.  نيز در عهد ساساني از خاندانهاي متنفذ بود و خود از كارن متفرع شده بود                   سوخراخاندان  . داشت

 يك خاندان نامدار عهد ساساني است كه ما به درستي نميدانيم آيا خود يك خاندان                  سپهبدخاندان  
اين شش خاندان به علاوه خاندان ساساني كه در           . دان ديگري متفرع شده است     اصلي است يا از خان     

مجموعشان هفت خاندان بودند، كشور را در دوران ساساني به شايستگي اداره ميكردند و در حكم                     
هفت تيرة بزرگ ملت بودند كه در           از  اينها در حقيقت خويش        . پدران ملت بزرگ ايران بودند       

 يعني دراينجا وقتي از خاندانها سخن گفته ميشود، منظور آن            .ان وابسته بود  مجموعشان همة ملت به آن    
ة زورمند بودند كه قدرت را قبضه كرده امتيازاتش را به                  نيست كه اينها هركدامشان چند خانواد        

                                                        
 .٢٥٣-٢٥٢همان،  -١
 .٣٣٠ / ١ طبري، -٢
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٤٦٠
ة بخش عظيمي از ملت ايران بودند       بلكه هركدام از اين خاندانها نمايند     خودشان اختصاص داده بودند؛     

ة كشور را اداره و ازآن دفاع ميكردند، و مسئول           اسكان داشتند و آن پار     ة مشخصي از كشور   پاركه در   
ايجاد كاروانسرا برسر    ، سازي، پل  سازيچون ايجاد قنوات، جاده    انجام كارها و خدمتهاي عام المنفعه        

در منطقة يل ، حفظ و تعمير شبكه هاي آبياري، ساختن درمانگاهها و اموري از اين قب   هاي كاروانرو جاده
 .وسيع خودشان بودند

 بزرگترين وزير در دولت ساساني همان لقبي           .خاندان سلطنتي بودند    بنظر ميرسد كه وزرا از      
  ميگفتند، و در»هزارپت«وزير بزرگ را در عهد هخامنشي       . داشت كه از عهد هخامنشي برجا مانده بود       

دوم بود و     ه مهرنرسي وزير شاپور     طبري مينويسد ك   .  گفته ميشد   »هزاربندگ«عهد ساساني به او        
هرچند . ناميده ميشد فرماندار بزرگ منصب رسمي نخست وزير درعهد ساساني   ١.هزاربنده لقب داشت  

كه از اختيارات بزرگ فرماندار اطلاع مبسوطي دردست نيست، ولي ميتوان گفت كه او مشاور عالي                   
اين اختيارات را ميتوان    . ترده ئي برخوردار بود  اختيارات گس   به شمار ميرفت و از     اومقام   قائم شاهنشاه و 

رستم اين مرد دركتيبة نقش     . ازخود برجا نهاده است به خوبي درك كرد        كرتيرموبد  كتيبه ئي كه    در
 شرح مفصلي از اقداماتي كه براي استحكام پايه هاي دين به عمل آورده              ضمن برشمردن القاب خويش   

 . بوده استدولتاز شاهنشاه دومين شخصيت ارائه داده است وچنين مينمايد كه پس 

كرد كه هركدام ازاين     مقرر  جامعه را به چند طبقه تقسيم نمود و          اردشير با وضع احكام فقهي     
خاندان سلطنتي كه بگذريم، نخستين و        از. باشدبوده  طبقات داراي وضعيت اجتماعي خاص خودش        

مغان بحكم نفوذ كلامشان    . آمد طبقة مغان بود   نفوذ ناپذيرترين طبقة اجتماعي كه در عهد اردشير پديد          
براي خودشان نظريه ئي ابداع كرده بودند كه برطبق آن همه شان از يك تبار ويژه بودند و نسبشان را به                    

رزاد دريافت ميدارند و مفسران احكام        و چنين القا ميكردند كه علم الهي را زادب            ،زرتشت ميرساندند 
 مؤبدان  . را تشكيل ميدادند   فقها و به تعبير امروزي طبقة        مغاناتبشان طبقة   اينها با اختلاف مر   . ند اشرع
دررأس اين طبقه بود و    برترين مجتهد كشور      و رئيس دستگاه قضائي،     وزير امور ديني و    با سِمتِ  ،مؤبد

سقوط دولت   تنها نقطه از ايران بود كه پس از            و طبرستان    ازآنجا كه آذربايجان      . قرار ميگرفت 
 ميزيستند، و با    آذربايجاناز تخريب سيستماتيك اسكندري رهيده بود، بقايائي از مغان در              هخامنشي  

روي كارآمدن اردشير پاپكان اين مغان متوليان دين رسمي كشور شدند، و چنان بود كه يك قبيلة                       
ساختند، و ازاين لحاظ به تعبير        ميكردند و خويشتن را به منوچهر و زرتشت منتسب             ميخاصي ايجاد   

مغان تا يكي دوقرن بعد از اسلام نيز درجاهائي از             ة   قبيل . شمرده ميشدند  اهلِ بيت  ساداتِمروزي  ا

                                                        
  .٤٠٣ همان، -١
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٤٦١
 داشت و   »مهِستمغان«شمال ايران باقي بود؛ چنانكه در دماوند حاكميت دردست پادشاهي بود كه لقب               

شاهنشاهي ايران در   ماه زيار كه اقدام سياسي او نخستين تلاش براي احياي           . عربها اورا مصمغان گفتند   
دوران اسلام است، اصولا بايد ازهمين قبيله برخاسته باشد؛ زيرا قيام و تشكيل سلطنت او درجائي تحقق   

 .قلمرو همين مهستمغان به شمار ميرفتة يافت كه قبلا دنبال

پزشكان، مهندسان،  .  يعني كارمندان اداري ومالياتي دولت بودند         دبيرانبعد از مغان، طبقة       
تنظيم اين طبقه نيز چنان بود كه وظائفشان نسبتا          . ، حسابداران، مأموران آمار، از اين طبقه بودند        منشيان

در . پايه تر به اين مشاغل دست يابد        ميان طبقات دون   ازكسي  افتاد كه    موروثي بود وكمتر اتفاق مي      
 . قرار ميگرفتدبيربد ايرانرأس اين طبقه يك وزير با منصب 

 بعنوان فرمانده   سالار ارتشتاران يا   سپاهبد ايرانبش طبقة ديگر بود، و       ارتش با سلسله مرات    
 .كل نيروهاي مسلح در رأس آن قرارداشت

پيشه وران و صاحبان حرفه هاي دستي يك طبقة خاص را تشكيل ميدادند كه                    افزارمندان و 
أس آن قرار     درر سالار هوتخشانناميده ميشد و      ) پيشه وران و    افزارمندان( هويتي و    هوتُخشان

 نام داشت و    ) بذرافشان (واستريوفشويانتكشاورزان روستائي بودندكه        ة طبق  درآخر .داشت
 . بودسالار واستريوشانرياستش دردست 

ة مجزا تقسيم منظور آنكه درترتيبات اجتماعي كه اردشير پاپكان تشكيل داد، جامعه به چهارطبق          
 ابداع  هركدامة مخصوص براي    ك وزارت خان هرطبقه داراي هويت و وظايف خاص بود و ي         ميشد كه   
وزارتخانه  ة اجتماعي كشاورزان و صنعتگران را دربر ميگرفت، داراي دو         آخر كه دولاي  ة   طبق .شده بود 

پس ازآن وزارتِ آموزش و علوم بود        . ة امور ديني بود دردست مؤبدان موبد قرار داشت        وزارتخان. بود
وزارتِ صنايع و    . سپس وزارتِ جنگ و دفاع بود       . داشتكه وزيرش عنوانِ ايران دبيربد را برخود          

درآخر بايد . حرفه ها كه وزيرش هوتخشان سالار ناميده ميشد عهده دار تنظيم شئون صنايع و حرفه ها بود       
از وزارت كشاورزي نام برد كه دردست واستريوشان سالار بود و شئون مربوط به كشاورزي ازقبيل                    

 .ياري و امور مرتبط به آن را اداره ميكرد تنظيم آب سازي وسدسازي و پل

 آن بود كه لايه هاي مختلف از ايجاد اين تقسيم بنديِ كارآمد ازاقشار جامعه اردشيرپاپكانهدف  
      كشور خدمت    كارآزموده شوند و بهتر بتوانند به       اجتماعي بمثابة لايه هاي تخصصي درمشاغل مختلف

دي آن بود كه تخصصها در خاندانها موروثي گردد و پسر از            بن يعني اينكه منظور وي از اين طبقه      . كنند
پدر و برادر از برادر، مشاغل خانوادگي را به نيكي بياموزد و هركس دركارش از خبره و مهارت كافي                

اگر امروز در جامعه شناسي سخن گفتن ازطبقات        . برخوردار گردد و بازدهي كارش رضايتبخش باشد      
كشي را تداعي ميكند، درجامعة عهد ساساني طبقاتي بودن جامعه يك              اجتماعي نوعي استثمار و بهره     
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٤٦٢
آنها كه متوليان امور ديني بودند علوم دين        . امر لازم و مفيد بود كه براي توسعةكشور ضرورت داشت          

 را از استادان و پدران      پيشه ها بودند   پيشهرا از پدران و بزرگان ميآموختند و خبره ميشدند؛ آنها كه اهل              
دران بزرگترشان ياد ميگرفتند؛ به همينسان بودند كارمندان اداري كه فنون اداري را از پدران و                    و برا 

ة  صنعتگران نيز دريك طبق     .بزرگان ميگرفتند و در كارهايشان بهترين بازدهي را براي كشور داشتند             
 كشاورزان نيز   .ادندبصورت موروثي تجربه ها و دانسته هايشان را به نسلهاي بعد ازخود انتقال ميد            متمايز  

در روستاها بر روي زمينهاي خودشان يا زمينهاي دهكانان كشت و زرع ميكردند و همواره در اين                        
اين نظام در حقيقت خويش نه يك نظام صارم طبقاتي            . مشاغل در ثبات به كار و توليد ادامه ميدادند         

 با بالا بردن تخصصها ماهرترين        ناپسند و ظالمانه بلكه نظامي بود كه براي كشور سودمند بود؛ زيرا                
نيروي كاري را براي همة زمينه ها فراهم ميكرد و ميتوانست درتوسعة اقتصادي كشور بهترين سوددهي                

 نويسندگان رسائل اخوان الصفا در اشاره به اين موضوع مينويسند كه منظور اردشير                    .را داشته باشد   
اعضاي هرطبقه علوم و     آن بود كه   ها موروثي شود    هپاپكان كه مقرر كرده بود علوم و صنايع در خانواد          

و علت اين امر آن بود كه وقتي يك صنعتي را فرزندان از                  . صنايع پدرانشان را به درستي بياموزند       
پدران و نياكانشان بياموزند مهارتشان درآن صنعت بسيار بهتر از مهارتشان در صنعتي خواهد بود كه از                  

 رسم به حدي بود كه ايرانيان فكر كردند حكم خدائي است كه زرتشت                رواج اين . بيگانگان بياموزند 
 ١.در كتابش مقرر داشته است

بندي تخصصها در علوم و هنرها و             را با تقسيم     پاپكانامروز ميتوانيم نظام طبقاتي اردشير          
ام گرفته   عيبي كه بنا بر معيارهاي جامعه شناسانة نوين بر اين نظ              امنته. پيشه هاي مختلف مقايسه كنيم    

ندهائي كه برسر راه افراد براي جابجائي از طبقه ئي به طبقة ديگر گذاشته بود،                   و ب  ميشود آنكه با قيد    
 مانع از بروز خلاقيتهاي عناصر مستعدي ميشد كه ميتوانستند با وارد شدن در يكي ديگر از طبقاتْ                       

توان قابل قبول دانست، زيرا        اين امر را نيز براي دوران ساساني مي            . استعدادهايشان را نشان دهند     
يافت و در آن طبقه بهترين بازدهي را براي           استعدادها و خلاقيتها در درون هركدام از طبقات نضج مي          

؛ و سودي كه ازاين راه عايد عموم كشور ميشد، بيشتر از زياني بود كه به استعدادهائي                       كشور ميداد 
 .ميرسيد كه راه ارتقايشان مسدود بود

 
  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

                                                        
 .٢٨١ / ١ رسائل اخوان الصفا، -١
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